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علي اصغر گرمسيري 

“ شهري زير آب فرو رفته 000 ”

“ علي اصغر گرمسيري ”، از فرهيختگان تئاتر ايران بشمار مي رود. او 21 سال استاد “هنرستان هنرپيشگي ”  بوده، در جمع 14 نمايشنامه نوشته و دست كم 60 نمايشنامه را كارگرداني كرده و يا در آن ها بازي داشته است.

بسياري از نمايش سازان نسل مياني، چون “جعفري”، “اسكوئي”، “نصيريان”، “جوانمرد”، “والي” و “نصرت كريمي” از شاگردان او بوده اند.

ـ آقاي گرمسيري شما از چه سالي وارد كار تئاتر شديد و كار خودتان را با چه گروهي شروع كرديد؟

من در سال 1305، در 14 سالگي وارد تئاتر شدم و فعاليتم را با “جمعيت كمدي ايران” شروع كردم. سرپرست اين گروه علي نصر بود كه مطالعاتي در رشتة تئاتر داشت. ادبيات فرانسه را به خوبي مي شناخت و تئاتر آن زمان فرانسه را نيز ديده بود. ولي “كمدي ايران” بعد از مدتي منحل شد و گروههاي ديگري تشكيل شدند مثل : “مجمع نكيسا”، “كلوپ چهار فصل” و جمعيت تئاتر دائمي “سيروس”. و هنرپيشه هاي كه از “كمدي ايران” جدا شدند در اين گروهها شروع به فعاليت كردند.

ـ پيش از اينكه دربارة اين گروهها توضيحي بدهيد، بفرمائيد اولين زني كه وارد كار تئاتر شد كي بود و با كدام نمايشنامه شروع به فعاليت كرد.

اولين خانم مسلمان ايراني كه وارد صحنه شد ملوك حسيني (بهمن سلطاني) بود كه در نمايشنامة “ تا اينجوريم همين جوره” نوشتة علي نصر كه پيسي سراسر انتقادي بود شركت كرد. يكي ديگر از خانم هائي كه وارد تئاتر شد شكوفة سياه بود كه هم زمان با ملوك حسيني فعاليت خود را شروع كرد.

و اما “مجمع نكيسا” تشكيل شده بود از بنده، حسين خيرخواه، مصيري، محتشم، صادق بهرامي، نيكتاج صبري و عده اي ديگر. از اين جمعيت گروهي ديگر وجود آمد به نام “ گروه صنعتي” كه نوشين، لرتا و معزالدين فكري در آن فعاليت داشتند. سالن تابستاني “تئاتر نكيسا” سالن تابستاني محل فعلي “سينما ايران” بود كه به گوهر خانم ماما تعلق داشت و سالن زمستاني “تئاتر نكيسا” همين “سينما هما”ي فعلي بود و هر هفته يكبار در اين محل تئاتر برگزار مي شد. 

گروه هاي ديگر عبارت بودند از تئاتر دائمي “سيروس” كه سال 1308 در سالن زرتشتيان تحت سرپرستي نازاريان دائر شد ولي پس از اجراي دو نمايش، موفق به ادامه كار نگرديد. و جاي خودش را به “تئاتر زرتشتيان”  داد. مدير اين تئاتر، ارباب افلاطون شاهرخ بود و نمايشنامه اي كه اجرا كردند “تاجر ونيزي”  اثر شكسپير بود. گروه هاي ديگري را كه مي توان نام برد عبارت بودند از : گروه مادام پري آقا بايوف كه اين گروه برنامه هاي “ اپرت” اجرا مي كرد. مدير كلوپ چهار فصل مهدي قلي ميرزا ملك آرا بود. 

ارامنه نيز در آن موقع فعاليت داشتند و بيشتر پيس هايي كه اجرا مي كردند به زبان ارمني بود. از كارگردان هاي برجسته اين گروه تريان، استپانيان و قطانيان بودند. 

ولي اين گروه ها بعد از اجراي دو سه نمايش از بين مي رفتند و هنرپيشه ها و كارگردان ها پراكنده مي شدند. 

ـ علت از هم پاشيدگي اين گروه ها چه بود؟ 

علت يسيار بود. اول اينكه مردم تئاتر برو خيلي كم بودند. تنها اروپا ديده ها و معلم ها و استادها به تئاتر مي رفتند. دوم اينكه براي اجراي هر نمايش دو سه ماه تمرين مي شد تا يك و حداكثر سه شب به روي صحنه بيايد. كار تئاتر براي بازيگران يك كار جنبي بود. همه بازيگران شغل هاي اداري و دولتي داشتند و به همين دليل مجبور بودند گهگاه به مأموريت هاي خارج از تهران يا كشور بروند كه در نتيجه كار تمرين و اجراي پيس لنگ مي ماند.

كمكي هم به هنرپيشه ها نمي شد و هنرپيشه ها تنها به خاطر علاقه در پيس ها كار مي كردند. دليل ديگر اين بود كه نويسنده كم بود. پيس ها بيشتر ترجمه و اقتباس بود. در نتيجه خودمان پيس مي نوشتيم. مثلاً خود من چند پيس نوشتم، براي بعضي از نمايش هايم كه موزيك لارم داشت موزيك ساختم و گاه شعر هم ساخته ام. و حتي چون مدير تهيه و مسئولي نبود خودمان بليط مي فرختيم، و به همين خاطر مي بينيد كه ما دست به هر كاري مي زديم و اين براي هنرپيشه اي كه شب مي خواهد روي صحنه بازي كند بسيار مشكل است. ولي با اين همه به خاطر علاقه اي كه به تئاتر داشتيم همه اين سختي ها را متحمل مي شديم. 

ـ آقاي گرمسيري شما و امثال شما كه اين همه در راه تئاتر رنج مي برديد آيا در نظر مردم اجر و احترامي هم داشتيد؟ 

نخير، يكي ديگر از ناراحتي هاي ما همين بود كه در نظر مردم غير اهل تئاتر، بازيگري تئاتر، ننگين بود. مثلاً خود من مدتها، قريب به 15 سال به اسم مستعار “شاه پريان” كار تئاتر مي كردم!

ـ تئاتر تهران با كمك و همكاري چه كساني پايه گذاري شد؟

در سال 1319 “هنرستان هنرپيشه گي” با بودجه دولتي داير شد. دوره اول هنرستان كه تمام شد آقاي نصر با كمك معلمين و هنرجويان، “تئاتر تهران” را پايه گذاري كرد در اين تئاتر بيشتر نمايش كمدي و قابل فهم مردم اجرا مي شد. در “تئاتر تهران” پيش پرده رايج بود و كساني مثل جمشيد شيباني، قنبري، محسني و منزوي پيش پرده خوان بودند و اشعار فكاهي و انتقادي مي خواندند. البته اين بر خلاف ميل ما بازيگران تئاتر كه اين هنر را جدي مي دانستيم بود، ولي چون وسيله تفريحي براي مردم وجود نداشت و از آن استقبال مي كردند ما نيز به ناچار به آن تن در مي داديم. 

ـ شما كه تئاتر هايي مثل “سقوط كابينه”، “اشك شيطان”، “خزانه دار شاه” و “ابن سينا” كه براي اجراي آن به دريافت نشان مخصوص ابن سينا مفتخر شديد ـ را كارگرداني كرديد، چه علتي باعث شد كه ديگر نخواستيد نظير اين برنامه ها را تهيه و اجرا كنيد؟

ببينيد من دونده اي نبودم كه در بين راه از نفس بيافتم و از دور مسابقه خارج شوم. من دونده اي بودم كه هميشه سعي داشتم چند قدم از دونده هاي ديگر جلوتر باشم. اما وقتي ديدم از يك طرف وزنه هاي سنگيني به پاي من بسته اند و از طرف ديگر مرا به دويدن تشويق مي كنند، ناچار خودم را از دور مسابقه كنار كشيدم.

ـ شما از وزنه هاي كه به پايتان بسته بودند حرف مي زنيد. ممكن است يكي از اين وزنه ها را نام ببريد؟

ملاحظه كنيد، بناي تئاتر روي چهار ستون محكم قرار گرفته، اين چهار ستون عبارتند از تماشاگر، نويسنده، كارگردان و هنرپيشه.

متأسفانه ذوق و سليقه اكثر تماشاگران ما را آنقدر پايين آورده اند كه اغلب توجه اي به آثار هنري سنگين و وزين ندارند. نويسندگان تئاتر ما هم محدودند و اين چند نفر محدود را هم اغلب مجبور مي كنند تئاتر مردم پسند بنويسند! همچو نمايشنامه هايي با چنين تماشاگراني، ديگر كارگردان با تجربه لازم ندارد، هنرپيشه كارگشته نمي خواهد. هر كه ادعايي دارد كارگردان است و هر تازه از گرد راه رسيده اي هنرپيشه هنرمند!

ـ آخرين پيسي كه اجرا كرديد چه بود؟

آخرين پيسي كه كارگرداني و بازي كردم نمايش “ده عروسك سياه” اثر آگاتا كريستي در فروردين و ارديبهشت 1342 بود. دكتر والا مدير “تئاتر تهران” به من پيشنهاد كرد كه اگر به اين پيس علاقه داري آنرا اجرا كن، ولي من گفتم كه شرايط را براي اجراي يك نمايش سنگين مخصوصاً در “تئاتر تهران” كه شيوه مردم پسندي دارد مناسب نمي بينم. ولي با اين حال براي اينكه اولاً خودم را آزمايش كنم و ببينم آيا مثل يك باطري كه كار نمي كند شارژ شده ام يا دشارژه، و همچنين آزمايشي از همكارانم بكنم كه تا چه اندازه براي كار نسبتاً سنگين نرمش دارند، و ببينم مردم چطور از يك پيس سنگين استقبال مي كنند، اجراي اين نمايش را قبول كردم. ولي وقتي نمايش را به روي صحنه آورديم متوجه شديم كه متأسفانه آنطور كه بايد همه وسايل با هم جور نشدند : نه تبليقي براي نمايش شد و نه اينكه بازيگران آنطور كه مورد نظر بود هنرنمايي كردند. و نه مردمي كه به نوع ديگر تئاتر آلوده شده بودند از اين نمايش استقبال كردند.

ـ شما از اينكه از فعاليت هنري دست كشيده ايد قلباً راضي هستيد؟

شما مي دانيد كه نويسنده تئاتر، كارگردان و هنر پيشه در حقيقت خالق قهرمانهاي نمايشنامه ها هستند.

من از يك طرف دلم به حال آن قهرمانهايي كه مي توانستند در اين مدت خلق كنم و نكردم سخت مي سوزد، و از طرف ديگر معتقدم كسي كه نتواند يك قهرمان سالم و كامل بسازد، بهتر از كسي است كه يك موجود كور و كر و ناقص الخلقه به نام قهرمان مي سازد و به مردم تحويل مي دهد.

ـ به عقيده شما چه بايد كرد كه وضع را تغيير داد؟

مردم مي توانند بدون هنرمند زندگي كنند اما زندگي هنرمند بدون مردم محال است. به عقيده من موقعي تئاتر مملكت ما ترقي مي كند كه تماشاچي با خودش، يك بسته تخم مرغ گنديده و گوجه فرنگي له شده بياورد و هر وقت يك تئاتر مبتذل مي بيند با جرأت آنرا به سر و صورت بازيگران پرت كند.

وقتي ما نمي توانيم به مردم چيز تازه و مفيدي بدهيم بهتر است هيچ چيز به آنها ندهيم. غذا ندادن به گرسنه بهتر از زهر دادن به او است.

ـ به نظر شما چطور بايد اين مشكلاتي را كه از آن نام مي بريد حل كرد؟

متأسفانه تئاتر امروز كشور ما نمايشگر زندگي واقعي مردم ما نيست. وظبفه تئاتر برانگيختن بينندگان است. به عقيده من تئاتري مي تواند نقش خودش را به خوبي بازي كند كه تماشاگر با اعصاب راحت به تماشاي آن برود و وقتي از تئاتر برمي گردد در روح و فكر او يك حالت انقلاب و دگرگوني تولبد بشود. تكانش بدهد. نتيجه اي عايدش بكند. يعني اينكه تماشاگر بدون چون و چرا به تئاتر برود و با يك مشت چون و چرا از تئاتر برگردد. 

متأسفانه در حال حاظر به همه زحمتي كه همكاران ما مي كشند، تئاتر ما مانند شهري است كه زير آب فرو رفته و فقط نوك گلدسته هايش از آب يبرون مانده است. چند آدم انگشت شمار كه سوادي دارند و تجربه اي، نمي توانند با سطل، سيلاب يك شهر را خالي كنند! 

ـ بهتر نيست كه شما هم سطلتان را برداريد و وارد معركه بشويد؟ 

اگر واقعيت را بخواهيد كناره گيري من از تئاتر ادعانامه اي است عليه نابساماني و سردرگمي تئاتر. اميدوارم همكاران جوان من كه امروز دست اندر كار تئاتر هستند بتوانند به وضع تئاتر، سر و صورتي بدهند و اين قيد و بندها را از دست و پاي تئاتر فرسوده ما باز كنند. در اين صورت اگر عمري باشد و از من دلسوخته و دلسرد هم ـ واقعاً در حد توانائي ام ـ خدمتي بر بيايد در اختيار خواستاران واقعي تئاتر هستم.

كريم كشاورز :

“جوانه هاي تئاتر در گيلان”

“كريم كشاورز” ـ نويسنده و مترجم معروف ـ در عين حال يكي از پيشكسوتان تئاتر ايران به شمار مي رود. فعاليت هاي تئاتري او پيشتر در دورة جواني در گيلان صورت پذيرفته است. نقش او در عرصه ادبيات البته نيازي به توضيح ندارد. مهم ترين تأليف او شايد “هزار سال نثر پارسي” باشد و از ميان ترجمه هاي او “اسلام در ايران”، “نهضت سربداران در خراسان” و “خاطره هاي جنگ دوم جهاني” نوشته شارل دوگل”، در ياد ماندني است. 

ـ فعاليت هاي تئاتري خود را از چه زماني شروع كرديد ؟

در مدرسه معلمي داشتيم به اسم شيخ قاسم انصاري كه از رفقا و همكاران دائي نمايشي بود. قاسم انصاري تصميم گرفت تئاتري با همكاري شاگردان مدرسه به روي صحنه بياورد و عوايدش را صرف دانش آموزان بي بضاعت كند. من نمايشنامه اي از اوژن لابيشي ترجمه كردم و به كمك شيخ قاسم انصاري آن را “آدابته” كرديم، و با كمك شاگردان مدرسه به روي صحنه آورديم كه من هم در آن رلي داشتم.

ـ “انجمن فرهنگ” چگونه به وجود آمد و چه كسي آن را به وجود آورد ؟

به همت ميرزا حسين خان جودت كه در آن زمان عضو وزارت معارف بود. انجمني با همكاري دانش آموزان تشكيل شد، كه اسم آن را “انجمن فرهنگ” گذاشتند. اين انجمن توسعه زيادي پيدا كرد و فعاليت هاي مختلف، مثل تئاتر و سينما، و نيز كتابخانه داشت. و به استثناي تئاتر كه عوايدش صرف كارهاي خيريه مي شد، استفاده از بقيه فعاليت ها براي مردم مجاني بود. 

در اين انجمن هر هفته يك نمايش اجرا     مي شد. مرحوم دائي نمايشي كار تئاتر انجمن را اداره مي كرد. اين انجمن مجله اي هم داشت به اسم “فرهنگ” در حدود هشت سال منتشر مي شد. من از “انجمن فرهنگ رشت” به خاطر ترجمه دو اثر از كرني، “سينا” و “هوراس” يك نشان طلا گرفتم. دائي نمايشي هم همان نشان را گرفت. مترجم “انجمن فرهنگ” مرحوم حسن ناصر بود. 

ـ دائي نمايشي از كي شروع به فعاليت كرد؟

دائي نمايشي يكي از مجاهدين مشروطيت بود و از آغاز نهضت مشروطيت وارد كار تئاتر شد. او با خليلي، شيخ قاسم انصاري، حسن ناصر و اسماعيل شبرنگ انجمني داشتند به نام “اميد ترقي” و تنها فعاليتشان تئاتر بود و درآمد برنامه هايشان را صرف امور فرهنگي و خيريه مي كردند. اين انجمن، قبل از “انجمن فرهنگ” به وجود آمده بود. 

ـ اينطور به نظر مي رسد كه عوايد كارهاي تئاتري در گيلان صرف امور خيريه و فرهنگي مي شده است. 

بله تا قبل از اينكه شخصي به نام اسفنديار سرتيپ پور تئاتر حرفه اي درست بكند، عوايد تئاترهاي گيلان صرف امور خيريه مي شد. 

ـ آيا در گيلان هم مثل ساير شهرها. اين مشكل كه زن ها در نمايش بازي نمي كردند وجود داشت ؟

بله، در آن زمان نقش زن را مردها بازي     مي كردند. مثلاً مرحوم اسماعيل شبرنگ يكي از كساني بود كه نقش زن را بازي مي كرد. البته در كنار “انجمن فرهنگ” انجمن ديگري بود به اسم “انجمن پيك سعادت بانوان” كه مخصوص خانم ها بود و يكي از فعاليتها يش اجراي نمايش بود، و در اينجا نقش مردها را زن ها بازي مي كردند و تماشاگرانش فقط زن ها بودند. البته براي كارگرداني و غيره از “انجمن فرهنگ” كمك مي گرفتند.

ـ به جز اين دو انجمني كه نام برديد يعني “اميد ترقي” و “فرهنگ” انجمن هاي ديگري هم بودند كه فعاليت تئاتري داشته باشند ؟

يكي دو انجمن ديگر هم بودند كه مدت كمي كار كردند، مثل “انجمن اخوت”. انجمن هاي ريشه دار در گيلان همين “فرهنگ” و “اميد ترقي” بودند كه آنها هم به دلائلي از هم پاشيدند. بقيه انجمن ها فقط به خاطر رقابت با اين دو انجمن بود كه به وجود مي آمدند و پائي هم نمي گرفتند. 

ـ بيشتر چه نمايش هائي را به روي صحنه مي آورديد، و چند شب روي صحنه بود ؟

هر نمايش يك شب به روي صحنه بود و خيلي كم اتفاق مي افتاد كه دو شب روي صحنه بماند. بيشتر نمايش ها از مولير و راسين بود. يكي دو نمايش از ويكتور هوگو مثل “ارناني” و “ريبلاس” و يكي دو نمايش فارسي مثل “جعفر خان از فرنگ آمده” را نيز به روي صحنه آورديم. مترجم اين نمايش ها حسن ناصر بود. اينشخص بيشتر نمايشنامه هاي مولير را ترجمه و “آدابته” مي كرد. مثلاً نمايشنامه “تارتوف” اثر مولير را به اسم “سالوس” ترجمه كرد و چند بار هم آن را نمايش داديم. و البته هر بار مبارزه اي داشتيم با بازاري ها و مذهبي ها. اكثر نمايش هائي كه من در آنها بازي كردم دائي نمايشي كارگرداني مي كرد. در اين نمايش ها اسماعيل شبرنگ، حسين خليلي و ديگران كه نامشان را فراموش كرده ام بازي داشتند. 

ـ خود شما نمايشنامه اي ترجمه نكرديد ؟

من در برابر حسن ناصر مجال ترجمه نداشتم. ولي معهذا دو نمايش نامه از لابيش ترجمه كردم كه در رشت نمايش داده شد. 

ـ آيا در اجراي اين نمايش ها بديهه سازي هم مي شد ؟

خيلي سعي مي شد كه در نمايش ها جلوي بديهه سازي را بگيرند، ولي گاهي اين رويه زير پا گذاشته مي شد. مثلاً ميرزا يحيي خان كرماني يكي از كساني بود كه گهگاه در اجراها بديهه سازي مي كرد.

ـ آقاي كشاورز به طور قطع ممر معاش بازيگران، تئاتر نبوده ؟

نخير، هنرپيشه ها، كارگردان ها و اصولاً همه كساني كه دست اندر كار تئاتر بودند حرفه اصلي شان چيز ديگري بود. مثلاً دائي نمايشي كارش تجارت بود، يحيي خان كرماني زرگر بود و يا شيخ انصاري معلم بود. و تنها به خاطر علاقه بود كه كار تئاتر مي كردند.

ـ در قديم در تهران بازيگران ارجي نداشتند و اكثريت آنها را مقلد و يا مطرب مي دانستند. اين مشكل در گيلان به چه صورت بود ؟ 

در گيلان بر خلاف تهران كسي كه بازيگر بود، ارزش و قدر اجتماعي زيادي داشت. مثلاً وقتي دائي نمايشي مرد، همه مردم رشت براي تشييع جنازه اش رفتند و او را نزديك قبر ميرزا كوچك خان جنگلي دفن كردند. و اين نشانه آن است كه دائي نمايشي و امثال او چقدر براي مردم رشت و گيلان محترم بودند. 

ـ هيچ يك از نمايشنامه هائي كه حسن ناصر ترجمه كرد به چاپ نرسيد ؟ 

نخير، هيچ كدام از نمايشنامه هاي او چاپ نشده است و تنها چند رمان كه او ترجمه كرده به چاپ رسيده است. 

ـ بعد از “انجمن فرهنگ” و “اميد ترقي” انجمن هاي ديگري به وجود نيامدند كه كار تئاتر را دنبال كنند ؟ 

در سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني نيز تئاتري در رشت بود كه مدتي به طور منظم نمايشهائي به روي صحنه مي آورد. ولي سينما بازار آن را كساد كرد، چنانكه در ديگر جاها نيز چنين است.

تئاتر اسفنديار سرتيپ پور هم كه تا اين زمان فعاليت داشت برنامه هايش مبتذل شد و مغلوب سينما گرديد و از بين رفت. 

ـ شما از كي فعاليت هاي تئاتري را كنار گذاشتيد ؟ 

من بعد از اينكه از گيلان بيرون آمدم كار تئاتر را رها كردم.

غلامعلي فكري : 

از “مجنون” تا “ياگو” !

“غلامعلي فكري” در جمع. شصت سال سابقه كار در زمينه سينما و تئاتر داشته است. او كه لقب “معزالديوان” را به دنبال نام خود داشت. علاوه بر بازيگري، ده نمايشنامه نوشته و يا ترجمه و اقتباس كرده است.

“غلامعلي فكري”، در طول زندگي هنري خود به دريافت چند نشان و مدال رسمي نيز نائل آمده است. 

ـ در باره آغاز كار هنري تان بگوئيد. 

من در سن پازده سالگي، يعني در سال 1296 قدم به روي صحنه تئاتر گذاشتم و چند سالي زير نطر استاد فقيد سيد عليخان نصر در “تئاتر ملي” و در شركت “كمدي ايران” در “گراند هتل” به ايفاي نقش هاي مختلف مشغول بودم. 

سال 1297 در نمايش نامه “رستاخيز سلاطين ايران” اثر مرحوم ميرزاده عشقي نقش “دختر كسري” را به عهده داشتم. “نقش شيرين عروس انوشيروان” هم به عهده مرحوم بايگان بود. در سال 1299 در اپرت “دكتر رياضي دان” اثر احمد ميرزا خسرواني با مادام آقابايف نقش هاي اول را عهده دار بوديم.

ـ كلوپ “ايران جوان” در چه سالي تأسيس شد و آيا شما هم با اين كلوپ همكاري داشتيد؟

اين كلوپ در سال 1300 تأسيس شد و نمايشنامه “جعفرخان از فرنگ آمده” به قلم حسن مقدم را به روي صحنه آورد، و من در اين نمايشنامه نقش “جعفر خان” را به عهده داشتم و اين نقش براي من شهرت فوق العاده اي به وجود آورد. بعد در سال 1300 در پيس “پريچهر و پريزاد” اثر رضا شهرزاد در نقش عفريته اي به نام “ميرتا” روي صحنه ظاهر شدم كه تا ساليان دراز روي صحنه “گراند هتل” در معرض تماشا بود. 

ـ شما در كدام گروههاي ديگر فعاليت داشتيد؟

در سال 1307 كه “تئاتر زرتشتيان” تأسيس شد من با گروه مرحوم ظهيرالديني و خانم لرتا در نمايش نامه هائي كه به قلم ارباب افلاطون شاهرخ و به صورت اپرت تهيه مي شد شركت مي كردم. “بيژن و منيژه”، “ليلي و مجنون”، و “وامق و عذرا” از آن جمله است. 

ـ خود شما هم نمايشنامه اي نوشته ايد ؟

بله، نمايش نامه ي “عشق و آزادي” و كمدي هاي “ليلي و مجنون” و “هردمبيل” را در سالهاي 1307 به بعد نوشتم كه توسط گروه “نكيسا” به روي صحنه آمد و من و خانم لرتا و مرحوم خيرخواه عهده دار رلهاي اول بوديم. 

در سال 1313 در جشن “هنركده فردوسي” نمايش نامه “رستم و سهراب” را از “شاهنامه فردوسي” استخراج و در “سالن نكوئي” در حضور مستشرقين به معرض نمايش گذاشتيم. نقش “تهمينه” را مادام آقابابيان و نقش “سهراب” را خودم عهده دار بودم. و من و مادام پري آقابابيان به دريافت مدال مخصوص فردوسي مفتخر شديم. 

ـ در اين سالها چه گروههاي ديگري به وجود آمدند ؟

در سال 1311 گروه “كانون صنعتي” را با كمك مرحوم رضا شهرزاد، خانم لرتا، صدري و شمس تأسيس كردم كه پيس “عزيز و عزيزه” اثر شهرزاد و “اتللو”ي شكسپير ترجمه ناصرالملك زير نظر و با شركت پاپازيان آرتيست شوروي به روي صحنه “پالاس” آمد. من در اين پيس نقش “ياگو” و خانم لرتا نقش “دزدمونا” را به عهده داشتيم. 

ـ همكاري شما با “هنرستنا هنرپيشگي” به چه صورت بود ؟

بين سالهاي 1320 تا 1329 به “هنرستان هنرپيشگي” و بعداً به “تئاتر تهران” دعوت شدم و با مرحوم سيد عليخان نصر و مرحوم دهقان همكاري مي كردم. يعني در عين حال كه كلاس سلفژ “هنرستان هنرپيشگي” به من واگذار گرديد، برنامه هاي “تئاتر تهران” را عهده دار شدم. 

ـ نمايشنامه هائي را كه در اين سالها به روي صحنه مي آورديد بيشتر اقتباس بود و يا خود شما مي نوشتيد ؟

هر دو، يعني هم خودم مي نوشتم مثل نمايش نامه هاي “قسمت” در سال 1322، و “در راه شيطان” در سال 1328 و يا اقتباس بودند مثل “رومئو و ژوايت” اثر شكسپير ، “رسوائي” از هانري باتاي، “ارناني” از ويكتور هوگو، “ژاله” اقتباس از “خانه عروسك” اثر ايبسن، “زنده به گور” اثر الكساندر دوما(پسر) و ده ها نمايشنامه ديگر. 

ـ خود شما هم در اين نمايش ها شركت مي كرديد ؟ 

بله. در اكثر آنها. 

ـ در زمينه هاي ديگر هنري هم فعاليت داشتيد ؟

بله. من همانقدر كه به تئاتر علاقمند بودم به موسيقي هم عشق مي ورزيدم. از سال 1926 به تعليم ويلن نزد ميرزا ابراهيم خان منصوري پرداختم. بعداً در خدمت استاد بزرگ علينقي وزيري موسيقي علمي آموختم . در نتيجه به عنوان هنر آموز موسيقي علمي در “هنرستان هنرپيشگي” تا ساليان دراز به تدريس مشغول بودم.

ـ با اركستري هم همكاري داشتيد ؟ 

بله. من مدتها زير نظر استاد وزيري در اركستر “كلوپ موزيكال” فعاليت داشتم و شبي را هم در حضور رضا شاه جزء اركستر نوازندگي و خوانندگي مي كردم. آشنائي و دوستي با مرحوم ابوالحسن صبا از همان وقت شروع شد و چندين بار با استاد وزيري براي اجراي كنسرت و دادن نمايش به رشت و پهلوي مسافرت كرديم. 

مسافرت هاي ديگري با خانم شهلا و مورين آقايان جعفري، قنبري، مجيد محسني و رياحي به رشت كردم كه نمايش هاي “ژاله”، “دلارام”، “زنده به گور” و نمايش نامه هاي اقتباسي خودم، به معرض نمايش گذاشته شد. 

ـ فعاليت سينمائي خودتان را از چه سالي شروع كرديد ؟

از سال 1330 با فيلم “خوابهاي طلائي” به قلم و به اشتراك خودم. فعاليت سينمائي من شروع شد. و بعد “دختر چوپان” و در سال 1332 “دختر سر راهي” را تهيه كردم كه خانم شهلا و آقاي مجيد محسني در اين سه فيلم با من همكاري كردند. روي هم رفته در 12 فيلم شركت كردم كه آخري آن در سال 1349 بود. 

ـ علت اينكه شما به طرف سينما رفتيد چه بود؟ 

دلايل زيادي وجود داشت، اول اينكه همكارها رفته بودند كنار. نه اينكه سينما، كار تئاتر را راكد كرده باشد، نه، به طور كلي تماشاگر براي تئاتر كم شده بود. سالن كم بود، يك سالن در لاله زار داشتيم. “تئاتر دهقان” كه كم كم مشتري هاي لاله زاري پيدا كرده بود. يعني “تخمه شكنها” ! تا وقتي كه دهقان زنده بود اين تئاتر خوب نگهداري مي شد. ولي بعد از مرگ دهقان ما به هيچوجه نتوانستيم از عهده اداره اش بربيائيم. و مي دانيد كه تئاتر مدير لازم دارد تا بتواند سر پا به ايستد. اينها همه دلايلي بود كه هنرپيشه هاي تئاتر را به طرف سينما كشاند. 

مسئله ديگر ماديات بود. حداكثر فروش ما در تئاتر شبي 40 تا 50 تومان بود. و به اين ترتيب دستمزدها خيلي كم و پائين بود. مثلاً اولين تئاتري كه من بازي مي كردم با “كمدي ايران” شبي 12 ريال مي گرفتم ! يا خانم لرتا در تئاتر شبي 5 تومان مي گرفت و اين حداكثر حقوقي بود كه به يك هنرپيشه مي دادند ! بشر هميشه به دنبال پول است. هر جائي كه پول بيشتر باشد هنرپيشه را جلب مي كند، در تئاتر كه پولي نبود پس همه رفتند به طرف سينما.

البته حالا وضع تئاتر عوض شده است. سالن هاي بزرگي درست كرده اند. تماشاچي ها هم فرق كرده اند.

ـ به نظر شما با اين امكاناتي كه تئاتر امروز ما دارد هنرپيشه هاي سابق و به اصطلاح سردمداران تئاتر ايران مي توانند و يا مي خواهند كه باز هم فعاليتي داشته باشند ؟ 

نه، هنرپيشه هاي سابق به دليل تفاوت زمان نمي توانند بازي و يا فعاليت تئاتري داشته باشند. مثلاً من اگر بخواهم يكي از پيس هائي را كه سابقاً روي صحنه آوردم امروز به روي صحنه بياورم مردم رغبت زيادي نشان نخواهند داد. به نظر من مردم امروز مي خواهند نمايش، رقص و آواز كمدي باشد. مردم ديگر حوصله ندارند كه يك داستان عشقي معروف و بزرگ را گوش كنند. بلكه بيشتر دوست دارند كه خودشان را سرگرم كنند. و تلويزيون در به وجود آوردن اين وضع بسيار مؤثر است. يعني تلويزيون با امكانات زيادي كه دارد برنامه هاي مردم پسند را آماده مي كند و بنابراين تماشاگر كمتر راغب است براي سرگرمي خودش به تئاتر برود. اين مسئله تنها مربوط به اينجا نيست. در خارج هم اگر كسي مي خواهد تئاتر ببيند، مي رود تئاتري مي بيند كه تقريباً جنبه واريته داشته باشد. 

ـ آقاي فكري،شما كه امروز خود نمي توانيد فعاليتي داشته باشيد آيا نمايش هائي را كه گروههاي مختلف روي صحنه مي آورند. مي بينيد ؟

نه، بيماري من باعث شده است كه نه تنها فعاليتي نداشته باشم. حتي نتوانم به تئاتري بروم و نمايشي ببينم. پاهاي من به شدت درد مي كنند و براي من خيلي مشكل است كه بروم و دو ـ سه ساعت روي يك صندلي بنشينم. و مي بينيد كه به دليل بيماري از چيزي كه دوست دارم يعني تئاتر و سينما چطور بايد دور باشم. 

غلامعلي نقشينه :

“چگونه تئاتر رو به زوال رفت ؟!

“غلامعلي نقشينه”، از چهارده سالگي كار تئاتر را آغاز كرد و در جمع پنجاه سال، روي صحنه فعاليت داشت. “نقشينه” پس از مدتي كناره جوئي، در اوايل دهه پنجاه، جلوي دوربين “ناصر تقوايي” قرار گرفت و نقش “دايي جان ناپلئون” را در سريال همنام تلويزيوني برجسته ساخت.

ـ در باره شروع فعاليت تئاتريتان بگوييد و اينكه با چه مشكلاتي در آن زمان مواجه بوديد؟

من از سال 1306 در معيت افراسياب آزاد رفتم روي صحنه تئاتر. آن وقت ها مثل امروز نبود. دو يا سه تروپ بيشتر نبودند كه كار تئاتري مي كردند. چند ماه رنج مي كشيديم تا بتوانيم يك پيس را روي صحنه ببريم، مشكلاتي كه داشتيم غيد قابل گفتگو هستند. 

“سيرك تهران” مقابل فروشگاه فردوسي را ما با چه رنج و زحمتي به صورت سالن تئاتر در مي آورديم كه بتوانيم تئاتري بازي كنيم. معمولاً من و آقاي گرمسيري با هم در “سيرك تهران” پيس مي گذاشتيم. همكاري من و آقاي گرمسيري از سال 1308 شروع شد. از سال 1308 محمود نوروزي، شمس الدين بهبهاني ناظم مدرسه موسيقي و آقاي سهيلي عضو وزارت خارجه نيز با ما همكاري داشتند. 

يكي ديگر از مشكلات ما اين بود كه زنهاي فارسي زبان در تئاتر كار نمي كردند و ما مجبور بوديم از زن هاي ارامنه در تئاتر استفاده گنيم، و به دليل “لهجه” بد آنها رنج زيادي متحمل مي شديم. هر نمايشي حداكثر دو شب روي صحنه بود. 

ـ آيا براي جلب تماشاگر تبليغاتي هم مي كرديد ؟

بله. پلاكات هاي بزرگ درست مي كرديم و در چهارراه ها مي گذاشتيم و يا پوسترهاي كوچك درست مي كرديم و به دست بچه ها مي داديم كه در خيابان ها مي گرداندند.

ـ از چه سالي شما با هنرستان هنرپيشگي همكاري كرديد ؟

در سال 1317 مرحوم نصر مأمور تأسيس مدرسه “هنرستان هنرپيشگي” شد. من و آقايان گرمسيري، دست ورز، منزوي و صادق بهرامي سالها كار تئاتر كرده بوديم و احتياجي به رفتن به “هنرستان هنرپيشگي” و ديدن يك دوره هنرپيشگي در اين هنرستان نداشتيم، ولي چون عضو وزارت “پيشه و هنر” بوديم به ما امر كردند كه ما در اين هنرستان ثبت نام بكنيم تا سايرين به هواي ما بيايند به اين هنرستان. از سال 1317 شب هاي شنبه هر دو هفته يك بار در “باغ فردوس” شميران سخنراني هايي بود همراه با قطعات كوچك نمايشي كه معمولاً من، فضل الله بايگان و هايده بايگان با اين برنامه ها همكاري داشتيم. از سال 1318 تئاتر كوچكي در همان محل هنرستان درست كردند كه شايد در حدود صد نفر جمعيت مي گرفت و قيمت بليط ها يك تومن و 5 ريال بود. در همان سال اول من در هنرستان در معيت مرحوم دكتر نامدار “فن بيان” و “حركت صحنه” درس مي دادم. در سال 1318 حكمي از طرف آقاي نصر و براي من و گرمسيري و مرحوم سارنگ صادر شد كه ما با صدور اين حكم شديم دستيار كارگردان با ماهي 15 تومان حقوق ! 

ـ آيا در خلال اين سالها كه در هنرستان هنرپيشگي درس مي خوانديد و تدريس مي كرديد با گروههاي ديگري هم همكاري داشتيد ؟ 

بله، در تئاتر دائمي “تهران”. فكري، نصر، حالتي، گاهي دكتر نامدار. گرمسيري و بعداً من شروع كرديم به فعاليت. از برنامه هائي كه من در اين تئاتر روي صحنه آوردم يكي “شيوه زدن عاشق” بود و يكي هم “عاشق عاريه اي” كه اين دومي پيسي بود كمدي كه خيلي مورد توجه واقع شد. در اين پيس مجيد محسني، ايران قادري و خودم بازي مي كرديم. در خلال سال 1318 بنده و گرمسيري بي پول شده بوديم و مي خواستيم درآمدي داشته باشيم، به اين دليل در محل “سيرك تهران” يك برنامه واريته مانندي گذاشتيم يعني سه پيس كوچك را باهم روي صحنه آورديم و در نتيجه توانستيم مقداري پول براي خود دست و پا كنيم. 

ـ آقاي نقشينه تئاتر آن زمان مي توانست جوابگوي فارغ التحصيلان هنرپيشگي باشد ؟ منظورم اين است كه هنرجويان هنرستان بعد از فارغ التحصيل شدن چه مي كردند ؟ در تئاترهاي حرفه اي مشغول كار مي شدند و يا خود گروههايي به وجود مي آوردند ؟

هنرجويان هنرستان وقتي فارغ التحصيل مي شدند با كمبود كار تئاتر و كمبود گروههاي فعال روبرو مي شدند و هميشه پيش مرحوم نصر از اين كمبود كار و گروه شكايت مي كردند و مرحوم نصر آنها را تشويق مي كرد كه خودشان گروههايي به وجود بياورندو شروع به فعاليت بكنند. در نتيجه عده اي از اين فارغ التحصيلان “تماشاخانه هنر” را درست كردند، بعد تماشاخانه ديگري بوجود آمد به اسم “تماشاخانه كشور” در كوچه برلن و بعد “تئاتر پارس”.

اين تئاترها هر كدام شروع كردند به جلب مشتري. در “تئاتر تهران” كه ما كار مي كرديم پيس هاي سنگين مي گذاشتيم و دهقان بليط هاي آبونمان گذاشته بود كه خانواده ها مي توانستند آبونه بشوند. و يك عده مشتري پروپا قرص دست چين شده داشتيم. تئاترهاي ديگر نمي توانستند با “تئاتر تهران” رقابت بكنند، چون پيس هاي سبك مي گذاشتند و كم كم متضرر شده، بسته مي شدند. 

“تئاتر پارس” را آقاي حبيبي اداره مي كرد و بهترين وسيله هم استفاده از مرحوم تفكري بود. تفكري هنرپيشه خوبي بود ولي هيچ كنترلي روي صحنه نداشت. 

ـ منظورتان از كنترل روي صحنه چيست ؟

منظورم اين است كه پيس را ادامه نمي داد، يعني به خواست تماشاگر حرف هاي كمدي و خارج از پيس مي زد !

ـ دليل اينكه “تئاتر تهران” رو به زوال رفت چه بود ؟

“تئاتر تهران” ادامه داشت تا اينكه مرحوم دهقان هر شب اكثر بليط هاي لژ را اختصاص داد به دعوتي ها و در نتيجه درآمد تئاتر كم شد. در نتيجه باعث ضرر دهقان شد. دهقان براي اينكه جلوي ضرر را بگيرد نشست زير پاي تفكري كه او را بياورد به “تئاتر تهران” و چون هيچكدام از ما زير اين بار نمي رفتيم كه بنائي كه با خون دل ساخته ايم آلوده بشود، نمي توانستيم خودمان را راضي كنيم. در نتيجه مرحوم دهقان براي اينكه ما را با مشكل اخلاقي مواجه كند يك روز دعوتي كرد از مرحوم سناتور مسعودي، مرحوم سناتور حجازي، مرحوم محمود بهرامي(منشي باشي)، مرحوم مير سيدعلي خان نصر، عنايت الله شيباني، گرمسيري، فكري، بهرامي و من و عده ديگري كه نامشان را فراموش كرده ام. رشته كلام را سناتور حجازي بدست گرقت كه تئاتر صرف نمي كند و مي دانيم كه دهقان از فروش “تهران مصور” مي زند و مي گذارد روي تئاتر و شما موافقت بكنيد كه تفكري بيايد به “تئاتر تهران” منتهي با اين شرط كه تروپ جداگانه اي درست بكنند. چند نفر هنرپيشه در معيت تفكري به سرپرستي حالتي برنامه هاي كمدي تنظيم بكنند و در ماه يك برنامه كمدي بگذارند، و خرج برنامه هاي هنري از اين محل تأمين بشود. و به اين ترتيب ما در برابر يك مشكل اخلاقي قرار گرفتيم. 

ـ آيا اين شرط به قوت خودش باقي ماند ؟

نخير، اين گروه يكي دو برنامه گذاشتند، بعد مطيع الدوله حجازي پيسي نوشت به نام “محمود آقا را وكيل كنيد.” اين پيس را آقاي حالتي تمرين مي كرد. دهقان از من خواست كه در اين پيس با تفكري و سايرين همكاري بكنم، من هم گفتم ما قرارمان اين بود كه آنها سي خودشان باشند ما سي خودمان، بنابراين من از بازي كردن با تفكري معذورم. در نتيجه من قرارم را با “تئاتر تهران” فسخ كردم. و به اين ترتيب “تئاتر تهران” رو به زوال رفت !

ـ بعد از اينكه از “تئاتر تهران” بيرون آمديد با چه گروهي همكاري كرديد ؟

از “تماشاخانه هنر” آمدند سرغ من و چند برنامه آماده كردم مثل : “همه براي پول”، “مهرگياه”، “هردمبيل” و “دلدادگان” كه بزگترين رقم فروش را در “تئاتر هنر” داشت. بعد شخصي كه در لندن تئاتر تحصيل مي كرد و همه اميدها به وجود او بود چند رقاص از تركيه با خودش به ايران آورد و در نتيجه تئاتر به صورت كاباره درآمد و به اين ترتيب تئاتري كه 90 هزار نفر جمعيت به تماشايش مي آمد به صورت كاباره درآمد ! و به اين ترتيب تئاتر رو به زوال رفت و به اين روزي درآمد كه امروز مي بينيد. 

ـ منظورتان از “به اين روز درآمد”، چيست ؟

در “تئاتر تهران” هر پيس شش ماه روي صحنه بود، ولي امروز كدام پيس بيشتر از يك هفته روي صحنه است ؟ به عقيده من تئاتر در اين مملكت مرده. 

ـ دليل اين مسئله را در چه مي بينيد ؟

دليلش را در اين مي بينم كه امروز از تئاتر زده شده اند. مثلاً نمايش ها و سريال هاي تلويزيوني را در نظر بگيريد كه چقدر مبتذل است و يا فيلمهاي ما كه مردم را به كتك كاري و رقص شكم عادت داده اند. اين ها همه براي ما درد است. اگر فيلم و يا يك نمايش سنگين روي صحنه بياورند مردم حاضر به رفتن و ديدن نيستند. من در يك فيلم بازي كردم به اسم “سه ديوانه” به كارگرداني جلال مقدم ولي چون فيلم سنگين بود و اثري از كتك كاري و رقص شكم در آن نبود بيش از يك هفته بر پرده سينما نماند.

ـ به عقيده شما به چه وسيله بايد جلوي ابتذال را گرفت ؟

بايد دولت بودجه زيادي را صرف تئاتر و سينما بكند. پيس هاي سنگين بگذارد تا مردم كم كم عادت بكنند به ديدن فيلم ها و نمايش هاي سنگين و به اين ترتيب به ديدن چيزهاي سبك تن در ندهند. البته اين برنامه تا مدتي با شكست روبرو مي شود ولي كم كم موفقيت بدست خواهد آورد. 

ـ شما ديگر تصميم نداريد كار تئاتري بكنيد ؟ 

من ديگر نمي خواستم كار بكنم ولي اخيراً يكي از هنرمندان جوان روزي تلفني با تماس گرفت و خواهش كرد در پيسي كه در دست تمرين دارد با او همكاري بكنم. چون از اين نمايش خوشم آمد يكي از رلهاي اين پيس را قبول كردم. اين پيس “پالتوي آرزوهايت” نام دارد.

در حال حاضر مشغول تمرين دو پيس براي تلويزيون هستم و طرح يك سريال تلويزيوني بيست و شش ساعته را در دست تهيه دارم. 

عصمت صفوي :

“از مزدور بودن بدم مي آيد !”

“عصمت صفوي” زني است كه موي خود را با خاك صحنه سفيد كرده است. با توجه به زمان فعاليت، شهامت “صفوي” دست كمي از “قمرالملوك” نداشته است. “عصمت صفوي”، در سال هاي پاياني زندگي، در يكي دو فيلم سينمائي متفاوت نيز بازي داشت و تحسين ناقدان را برانگيخت (پستچي، گاو و غريبه و مه)

خانم هائيكه قبل از من و خانم هائي كه با من يا بعد از من شروع به فعاليت كردند خيلي خيلي فداكار بودند. مثلاً خانم ملوك حسيني اولين زني است كه روي صحنه ظاهر شده. ملوك 14 ساله بود كه به نام پسربچه اي لباس دخترانه مي پوشيده و به روي صحنه رفته و شروع به بازي كرده. پس مي بينيد ما زياد فداكاري نكرده ايم. قبلي ها به اصطلاح راه را براي فعاليت ما باز كردند. البته ما هم با دردسرها و مشكلاتي روبرو بوديم. مثلاً افراد خانواده من به هيچوجه با اينكار موافق نبودند و اينكار اصلاً برازنده شان نبود به قول سعدي:

همه قبيله من عالمان دين بودند

مرا معلم عشق تو شاعري آموخت

و به همين دليل دو سالي كه من مي رفتم به “كلاس تئاتر” هيچكس خبر نداشت من چه درسي مي خوانم. من حتي جزوه ها و كتابهايم را هميشه با خودم مي بردم از خانه بيرون كه كسي از روي جزوه هايم نفهمد كه من چه درسي مي خوانم. 

ولي بعد از اينكه رفتم “مدرسه هنرپيشگي” چون اسمم را در روزنامه ها چاپ كردند كه در اين مدرسه قبول شده ام خانواده ام فهميدند كه من چه درسي مي خوانده ام و چه درسي مي خواهم بخوانم. ولي البته به دليل علاقه اي كه من به اينكار داشتم مخالفت ها مؤثر واقع نشد. شايد هنوز هم كساني باشند كه بعد از 37 سال با كار من موافق نباشند. 

ـ از چه سالي شروع به فعاليت كرديد ؟

در سال 1315 از طرف شهرداري در “محيط اپرا” يعني بانك رهني امروز كلاس تئاتري به اسم كلاس “تئاتر شهرداري” درست شد. سرپرست كلاس آقاي علي دريابيگي بود. اساتيد آنجا هم عبارت بودند از دريابيگي استاد تئاتر، آقاي نورمحمدي استاد گريم و مهدي سهيلي ـ البته نه سهيلي شاعر ـ استاد دكور و مادام كرنلي استادرقص بودند.

در اين كلاس تئاتر قرار بر اين بود كه دو سال دوره ببينيم و بعد در صورت موفقيت ما را بفرستند به اروپا براي ادامه تحصيل. ولي در سال 1317 “هنرستان هنرپيشگي” افتتاح شد. من يكسال هم آنجا درس خواندم و ديپلم هنرپيشگي گرفتم، و بعد در “تئاتر تهران” با آقايان مرحوم نصر، بايكان و فكري همكاري ام را شروع كردم.

ـ با چه گروههاي ديگري همكاري داشتيد ؟

غير از نوشين با همه گروهها همكاري داشتم، ولي همكاري اصلي ام با “جامعه باربد” بود ـ البته نه اين “جامعه باربد” ي كه امروز اول لاله زار فعاليت مي كند ـ اين گروه پيس هاي سنگين اجرا مي كرد. من اصلاً از مزدور بودن بدم مي آيد و همه فعاليت هائي كه در تئاتر و سينما داشته ام به سبب علاقه ام به اين رشته بوده نه براي پول. مثلاً در همان سالها من قراردادي داشتم با “تئاتر فرهنگ” كه چون در آن حالت مزدوري داشتم بعد از مدتي فسخش كردم.

 ـ صحبت از سينما شد، شما در چه فيلم هائي بازي كرده ايد ؟

در دو فيلم كوتاه “الاكلنگ” اثر حسين ترابي و فيلم “جن” و چند فيلم بلند مثل “گاو”، “پستچي” و “غريبه و مه” بازي كرده ام.

ـ شما در تمام اين مدت كه فعاليت تئاتري داشته ايد فقط بازيگر بوده ايد ؟ 

بله، تنها فعاليت من در تئاتر بازيگري بوده و هست.

ـ از ميان هنرمنداني كه تا كنون با آن ها صحبت كرده ايم، شما تنها كسي هستيد كه به فعاليت خود ادامه داده است و آنرا كنار نگذاشته، و به همين دليل شما بهتر از هر كسي مي توانيد براي ما بگوئيد تئاتر از آن زمان، يعني از 1315 كه شما شروع به فعاليت كرده ايد تا امروز چه فرقهائي كرده است ؟ آيا پيشرفت كرده يا تنزل ؟

سئوال شما چند قسمت دارد و بگذاريد من يكي يكي به آنها جواب بدهم. 

در دنيا هر چه آدم ها كهنه مي شوند قيمتشان بالا مي رود و اينجا مثل اينكه بر عكس است، و به همين دليل است كه عده اي از ـ بقول شما ـ سردمداران تئاتر ايران دست از فعاليت كشيده اند. ولي من چون بيش از حد به اينكار علاقه مندم و هيچ انتظار و توقعي ندارم به فعاليت خودم ادامه مي دهم. مثلاً خانم چهره آزاد كه پيش از من شروع به فعاليت كرد هنوز ادامه مي دهد. 

اختلاف زمان باعث شده كه فرم تغيير پيدا كند. امروز چون فهم بيشتر شده، طبعاً بايد تئاتر هم بهتر شده باشد. امروز تئاتر پوچي خواستار دارد، خوب اين نتيجه اختلاف زمان است ولي من خودم با تئاتر پوچي مخالفم چون فكر مي كنم يا هنوز اين مكتب براي ما زود است و يا اصلاً در اصل پايه و اساسي ندارد. ولي به هر حال اين نوع تئاتر نه به درد محيط ما مي خورد و نه به درد بازيگر ما. 

روز اولي كه ما رفتيم مدرسه تئاتر به ما گفتند در حقيقت به گوش ما فرو كردند كه هنرپيشه معلم و مربي اخلاق بشر است، و به همين دليل در آن زمان به هيچوجه اجازه داده نمي شد كه روي صحنه كلمات ركيك گفته شود و اين موضوع حتي در تئاترهاي پايين شهر هم رعايت مي شد. ولي امروز مي بينيم در اكثر پيس ها فحش هاي ركيك داده مي شود و اين همه به سبب اختلاف زمان است. 

از فرق هاي ديگر تئاتر آن دوره و امروز كارگرداني تئاتر است. البته در قديم هم به همين صورت امروز يك پيس براي صحنه حاضر مي شد. يعني اول روي بيان كار مي شد. يعني تا آنجا كه امكان داشت سعي مي شد دكلامه مطابق نقشي كه اجرا مي شد باشد، بعد شروع مي كردند به ميزانسن دادن و بعد دكور تمرين مي شد و بعد هم اجرا مي شد. ولي فرق اساسي تأكيدي بود كه آن زمان كارگردان روي حركات داشت. يعني ميزانسن هاي محكمي كه در قديم داده مي شد امروز وجود ندارد، و خيلي دقيق روي ميزانسن ها تأكيد نمي شود. و اين به اين دليل بود كه در قديم بيشتر، پيس هاي ترجمه شده و سنگين و تاريخي اجرا مي شد و به همان نسبت تأكيد بيشتري روي بيان و حركت مي شد. ولي امروز پيس ها بيشتر جنبه فانتزي دارد و لازم نيست كه روي اين گونه مسائل تأكيد زيادي بشود. 

ـ در حال حاضر نمايشنامه اي در دست تمرين داريد ؟

يك فيلم كوتاه دارم كه تا چند روز ديگر فيلم برداريش شروع مي شود.

اسماعيل مهرتاش :

“ما نمايشنامه نويس نداريم !”
“اسماعيل مهرتاش” هنرمندي چند جانبه بود. در اين ميان، به تئاتر و موسيقي، به يكسان عشق مي ورزيد. و همين عشق سبب شد كه به جستجوي راه هايي براي آميختن اين دو در يكديگر برود : “تابلوي موزيكال” و “درام موزيكال” !

“مهرتاش” بنيانگذار “جامعه باربد” بود و بيشتر كارهاي تئاتري و موزيكال خود را در آن عرصه مي كرد. 

در گفتگوي با “رودكي” او نه تنها از تئاتر كه از موسيقي نيز مي گويد… 

ـ با “اسماعيل مهرتاش” تلفني قرار مي گذارم و مي روم به منزلش در شميران. خانه اي قديمي با حياطي بزرگ كه گوياي ذوق و طبع حساس صاحبش است. پيش از اين كه من حرفي بزنم، او از من مي پرسد “با چه كساني تا به حال مصاحبه كرده ايد ؟” و من نام ها را مي گويم و وقتي نام “كريم كشاورز” و “تئاتر گيلان” را مي برم مي گويد : “بله، تئاتر گيلان، از بين رفته است.” و بعد شروع مي كند، بدون اينكه مهلت سئوالي بدهد… 

در زماني كه ما كار مي كرديم مي گفتيم تئاتر، زيبائي ست. درست است كه نوعي انتقاد است و مقداري از دردهاي اجتماعي را نشان مي دهد و يا به مسائلي از قيبل ادبيات گذشته و حال مي پردازد، ولي در هر حال نشان دهنده زيبايي ست، ولي امروز اين زيبايي را به صورت زشتي نشان مي دهند. با كلمات زشتي كه در تئاترها مي گويند و اداهاي خنك و لوسي كه در بعضي از نمايش ها ديده مي شود، روي “تئاترهاي لاله زاري” را سفيد كرده اند !

ـ فكر نمي كنيد تئاتر جزئي از زندگي… 

(نمي گذارد حتي سئوال را تمام كنم). 

زشتي زندگي را نبايد آنطور كه هست نشان داد. گاه به نظر مي رسد كه بعضي از تئاترها تنها به دنبال اين هستند كه مردم را بخندانند، و اگر هدف صرفاً خنداندن است، خيلي كارها هست كه مردم را مي خنداند، ولي آيا لازم است كه آن كارها را بكنند ؟ البته قديم كه ما كار تئاتر را شروع كرديم به ما مي گفتند پشت هنرپيشه نبايد به تماشاچي باشد و اين قانون تئاتر “جواني ” ما بود. ولي بعدها فكر كرديم اتاقي كه ما در آن بازي مي كنيم جزيي از طبيعت است و به همين دليل گاه پشت هنرپيشه به تماشاگر خواهد بود و گاه رويش، و به همين دليل لين قانون را از بين برديم. و يا مسئله چيدن صندلي در صحنه كه هميشه بايد رو به تماشاگر چيده شود. اين ها چيزهائيست كه مي توان از طبيعت الهام گرفت و تغيير داد. ولي اداي كلمات ركيك از نقطه نظر اجتماعي صحيح نيست. وقتي تماشاگر اين نوع تئاتر را مي بيند خوشحال و راضي نيست، بلكه مشمئز مي شود. اين ها معتقدند كه بت ها را شكسته اند ولي بعضي از بت ها را نبايد شكست، بلكه بايد پرستيد ! بنده نمي گويم، بايد در جا بزنيم. ما بايد پيش برويم، ولي چه احتياجي هست كه سنن را دور بريزيم ؟ مليت ما بستگي دارد به آداب و رسوم ما. ما چيزهائي داريم كه هنر ملي مان است. نقص بزرگ ما نداشتن نمايشنامه نويس خوب است، نمايشنامه نويسي كه بتواند به آثار ادبي و تاريخي رجوع بكند و با الهام از آن ها نمايش نامه بنويسد. داشتن نمايش هاي ملي مسئله مهمي ست. مثلاً در سفرهائي كه من به فرنگ كردم آنجا همه از من مي پرسيدند : “پيس ملي چي داريد ؟” هيچوقت هيچكس از من نپرسيد آيا شما اتللو بازي كرديد ؟ و بايد مسائل اجتماعي و حرفهائي را هم كه داريم در اين نمايش ها گنجاند و به مردم تلقين كرد. تماشاگران طالب مسائل مختلفي هستند، اگر كسي توانست عقيده مردم را در پيس خود بگنجاند، همه راضي خواهند بود. مثلاً در زمان ما مردم طالب رقص و موزيك بودند و ما اين ها را در پيس هاي خودمان مي گذاشتيم، و براي خنداندن مردم پيش پرده مي گذاشتيم و مسائل اجتماعي را هم در اين پيش پرده ها مي گنجانديم. امروزه مردم بيشتر پيس هاي كمدي را مي پسندند، چون آنقدر گرفتارند كه مي خواهند در طول نمايش، خود و گرفتاريهايشان را فراموش بكنند. 

ـ آقاي مهرتاش آيا نمايش هائي را كه به روي صحنه مي آيد، مي بينيد ؟

فقط نمايش هائي را مي بينم كه برايم دعوتنامه آمده باشد. چون معتقدم ارزش ندارد كه هم پول بدهم، هم وقتم را تلف كنم و هم عصباني بشوم ! البته نمايش هائي را هم كه از تلويزيون پخش مي شود، مي بينم. 

ـ (پيش از اينكه سئوال بعدي را مطرح كنم كه پس چرا اين چنين به تئاتر حاضر مي توپيد، مي گويد :) 

 به عقيده بنده تئاتر در مملكت ما خيلي پائين آمده ؛ مثلاً ما در آن زمان ها پيس هائي مي گذاشتيم كه شصت، هفتاد نفر در آن بازي مي كردند. ما آن زمان به تئاتر علاقه داشتيم، ولي امروزه تئاتر به مزايده و مناقصه است ! وسايل آن روزگار را با وسايل امروزي مقايسه كنيد، امروز همه وسيله اي هست، پول هست، ولي ذوق نيست !

ـ (بعد در باره موسيقي صحبت مي كند، از موسيقي امروز هم دلخوشي ندارد، مي گويد :) 

من چيزي از موسيقي اي كه اسمش را موسيقي مدرن گذاشته اند، سرم نمي شود. ما بايد موسيقي ملي خودمان را به حد اعلا حفظ كنيم. عده اي جمع شده اند در تلويزيون راجع به موسيقي ملي صحبت مي كنند كه گويا با موسيقي ملي ما نامهربانند كه خدا مهربانشان كند ! كي مي گويد موسيقي ما غمگين است ؟ كي مي گويد موسيقي ما وسعت ندارد ؟ در هفت دستگاه موسيقي ايراني مي شود هزار كار كرد. ولي البته نه كار نامعقول. موسيقي فعلي ما نه رومي رومي است و نه زنگي زنگي. نه فرنگي است و نه ايراني صددرصد. موسيقي صداي خداست، صداي روح است و بايد با روح سر و كار داشته باشد. مي گويند موسيقي ايراني يك نواخت است. موسيقي ايراني مصداق همان شعريست كه مي گويد : “آنچنان را آنچنان تر مي كند”. شما مثلاً كنار آبشاري نشسته ايد، يا در يك گلستان هستيد. طبيعتاً فكرتان به جاهاي ديگر و والاتري مي رود. موسيقي ايراني هم همينطور است. چرا مي گويند غمناك ؟ به عقيده من راه غلط رفته اند. موسيقي ما همه چيز دارد مثلاً ما “رنگ” هائي داريم كه حتي فرنگي ها هم با شنيدن آن ها سرجايشان مي رقصند ! شعر سعدي و حافظ و امثال اينها را كه نمي شود با طبل وشيپور خواند. اين اشعار را بايد با همان وسائل موسيقي خودمان با همان لطافت و ظرافت خواند. موسيقي اي كه امروز نواخته مي شود نه موسيقي اش، موسيقي است و نه شعرش، شعر. بنده يادم هست زماني شعري مي خواندند : “آتش نشاني، آتش گرفتم.” ! شايد بعضي ها خوششان نيايد ولي بايد حقايق را گفت. مردم دنبال كار آسان مي روند. لابته “تحرير” در آواز مشكل است. ولي كار اساسي دوام دارد. اين موسيقي كوچه و بازار، زودگذر است. موسيقي ما پايه و اساس دارد و ما بايد به دنبال هنر ملي مان برويم. 

ـ اخيراً صحبت از اين است كه آهنگهاي گذشته مثل آهنگ هاي عارف و شيدا و… را خوانندگان امروزي دوباره خواني بكنند. شما با اين كار موافقيد ؟ 

البته. ولي مسئله اي كه مطرح مي شود اين است كه ما حق نداريم آهنگ هاي گذشته را دست كاري بكنيم. اين آهنگ ها بايد همان طوري كه اجرا مي شده اند، اجرا بشوند، چون اين ها تاريخ موسيقي ما است. اصولاً چند چيز را ما نبايد، يعني حق نداريم دست كاري بكنيم. يكي همين موسيقي گذشته است، ديگري “محلي” ها هستند، كه اگر آن ها را “آرمونيزه” بكنيم، اصالت خودشان را از دست مي دهند.

ـ در باره بداهه نوازي برايمان توضيح بدهيد ؟

اين بحث مفصلي است. ما آوازمان را نبايد در چهارچوب نت به طريقي بنويسيم كه همه يكجور بخوانند. براي اينكه اگر قرار باشد تمام خوانندگان يك نواخت بخوانند و نوازندگان يك نواخت بنوازند، پس چه دليلي دارد كه به آواز و ساز همه گوش كنيم. خواننده و نوازنده در دستگاهي كه اجرا ميكند بداهه سرايي مي كند و اين بداهه سرايي در موسيقي ايراني است كه آن را متنوع و وسيع كرده است. و موسيقي ايراني از موسيقي فرنگي وسيع تر است، چون موسيقي ما قيد و بند ندارد. 

ـ او پر مي گويد و شيرين مي گويد، خندان است و مي خنداند. سئوال هاي زيادي هنوز بي جواب مانده ولي وقت تمام است، شاگردي در انتظار استاد است تا از او تعليم آواز بگيرد. مهرتاش سازش را كوك مي كند، شاگرد سينه اش را صاف مي كند و هر دو با هم شروع مي كنند.

عباس زاهدي : 

“ياد زمان هاي از دست رفته !”

“عباس زاهدي” هنرپيشه اي بوده است مشتاق و خوش گفتار. از گفته هايش اشتياق و دلبستگي اش را به تئاتر مي توان دريافت. به سه زبان فرانسه و آلماني و ايتاليايي آشنائي كامل داشته و با “تئاتر تهران” و مدتي كوتاه نيز با “تئاتر نوشين” همكاري كرده است.

ـ خودتان لطفاً شروع كنيد !

اولين نمايشنامه اي كه در آن رلي اجرا كردم نمايشنامه اي بود به نام “كلاه چيني” به ترجمه و كارگرداين سيدعلي خان نصر كه در مهر 1320 در “تماشاخانه تهران” به روي صحنه آمد. البته من به موازات كار تئاتري مطالعه هم داشتم و پيس هائي را به فارسي ترجمه كردم.

بعد با سي نفر از فارغ التحصيل هاي “مدرسه هنرپيشگي”، “تئاتر هنر” را به وجود آورديم. هر كدام از ما سي نفر، صد تومان داديم و با سرمايه سه هزار تومن شروع به كار كرديم كه اين سرمايه در آن زمان پول قابل توجهي بود. و برنامه هائي اجرا كرديم مثل “براي شرف” به قلم الكساندر شيروان زاده نويسنده ارمني كه به فارسي ترجمه شده بود. اين گروه به علت نداشتن مديريت صحيح از هم پاشيد و من برگشتم به “تماشاخانه تهران” و در آنجا پيس هائي اجرا كرديم از آن جمله پيس “سقوط كابينه” بود كه به نظر من يكي از پيس هاي بسيار خوب بود. 

ـ همكاري شما فقط با “تئاتر تهران” بود يا با گروههاي ديگر هم همكاري داشتيد ؟

در اين زمان كم كم نوشين هم شروع به كار كرد، اول در “تئاتر فرهنگ” و بعد در “تئاتر فردوسي”. علاقه من به تئاتر و رسيدن به كمال مطلوب باعث شد كه با تئاتر او هم كار بكنم. در آنجا پيس “پرنده آبي” اثر موريس مترلينگ را بازي كرديم، ولي متأسفانه عمر اين بهره گيري از هنر كوتاه بود و ازدواج من باعث شد كه عملاً خودم را از تئاتر دور نگهدارم. ولي علاقه من باعث مي شد كه رابطه خود را غير مستقيم با تئاتر قطع نكنم.

تصميم گرفته شد كه دوستان قديم، يكديگر را باز هم ببينند و دوره اي درست كرديم و گروهي به نام “آغازگران تئاتر”. 

ـ به عقيده شما بهترين مكتب و يا بهتر بگويم بهترين روشي كه گروههاي مورد علاقه شما تحت آن روش و مكتب كار مي كردند كدام بوده است ؟

روشي كه يكي از گروه هائي كه من با آن كار مي كردم، و مورد قبول من هم است، به كار مي برد اين بود كه قبلاً پيس را چند بار مطالعه مي كرديم تا به اصطلاح روح پيس به دستمان بيايد، و بعد كارگردان نقش هائي را تقسيم مي كرد و بعد كار دسته جمعي شروع مي شد و در اين موقع بود كه كارگردان مثل مجسمه سازي كه گلش را ريخته، شروع مي كرد به بوجود آوردن انحناها و ريزه كار ها. و بعد از همه اين كارها يك شب مانده به اجرا، يعني در شب “ژنرال رپتسيون” از روزنامه نگارها و مخبرين دعوت مي شد كه بيايند و نمايش را ببينند، و آن ها روز بعد نظر خودشان را در روزنامه ها منعكس مي كردند و شب بعد نمايش براي عموم به اجرا درمي آمد. 

ـ برخورد و علاقه مردم در آن زمان با تئاتر چگونه بود ؟ 

آن زماني كه ما شروع كرديم به كار، مردم به تئاتر علاقه نداشتند. البته ما هم غني نبوديم، و به همين دليل يعني كمبود تماشاگر مجبور بوديم از رفقا و آشنايان دعوت كنيم تا سالن تئاتر پر بشود. شما نمي دانيد چقدر دردآور بود وقتي پرده كنار مي رفت و ما مي ديديم عده كمي در حدود 10، 15 نفر در سالن هستند. البته بعضي از پيس ها مثل “آرشين مالالان” با استقبال كم نظيري روبرو مي شدند. 

ـ مشكلات شما در آن زمان چه بود ؟

نداشتن سالن، نداشتن پيس، نداشتن هنرپيشه، بخصوص هنرپيشه زن. اين ها بزرگترين مشكلات ما بود. امروز دولت و دانشگاه به گروه هاي تئاتري كمك هاي زيادي مي كنند و هنرپيشه ها مجبور نيستند همه كارشان را خودشان بكنند، مثلاً خودشان بليط بفروشند، خودشان سالن را نظافت بكنندو يا كارهائي نظير اين ها. ولي آن زمان ما مجبور بوديم همه كارها را خودمان انجام بدهيم. 

ـ چه كتابهائي را شما ترجمه كرديد ؟

كتاب هاي زيادي ترجمه كردم مثل، “نامه” از سامرست موآم يا “سايه روشن زندگي” از هانري كيس مكرس و يا “وصله ناجور” كه يك پيس كمدي بود و پيس هاي تك پرده اي مثل “دكتر” و چند تاي ديگر را كه يادم نيست. كار ترجمه براي من يك سرگرمي خوبي بود و چون هم فرانسه مي دانستم و هم به زبان تئاتر آشنائي داشتم ترجمه هايم بهتر از كسان ديگر مي شد. 

ـ كارگرداني هم مي كرديد و يا فقط بازيگر بوديد ؟

هيچوقت كارگرداني نكردم. چون خودم را آنقدر غني نمي دانستم، ولي در اين كار اظهار نظرهائي مي كردم كه يا كارگردان مرا قانع مي كرد و يا من مي توانستم او را قانع كنم. 

ـ در يكي از نقدهائي كه در باره تئاترهاي آن زمان (“خان ملك”) نوشته شده بود خوانده ام كه در آن از تخمه شكستن تماشاگران در سالن تئاتر گله ها شده بود. اين مسئله يعني تخمه شكستن در سالن در زمان شما هم هنوز ادامه داشت ؟ 

بله اين مسئله مثل يك بيماري بود. ما در سالن هاي تئاتر اعلان هائي زده بوديم كه “تصديق مي فرمائيد كه تخمه شكستن خارج از ادب است” ! يكي از وبال ها و گرفتاري هاي ما همين بود كه در درام ها و ملودرام ها كه تماشاگران محو تماشا بودند ناگهان صداي تخمه شكستن از توي سالن بلند مي شد و همه اثر درام را از بين مي برد، و تا زماني كه ما در تئاتر بوديم نتوانستيم چاره اي براي اينكار پيدا بكنيم. 

ـ عقيده شما در باره تئاتر امروز چيست ؟ 

زياد تئاتر نمي روم ولي هر بار كه بروم خيلي لذت مي برم و با خودم مي گويم كه از اين به بعد بيشتر مي روم، ولي عملاً نمي توانم ! علاقه من به تئاتر خيلي زياد است، ولي متأسفانه به دلايل روحي، جسمي و اجتماعي ديگر نمي توانم دوباره وارد اين درياي متلاطم بشوم. ولي چون مي خواهم تسكين داشته باشم گاهي سري به مجله هاي فرانسوي كه دارم و راجع به تئاتر قديم، يعني دورة ماست مي زنم و بيشتر ترجمه هاي قديم را مي خوانم، چون دوست دارم در همان زمان باقي بمانم ! 

حرفي كه در آخر مي خواهم بزنم اين است كه آرزوي من اين است كه تئاتر ما به كمال مطلوب برسد و حتماً خواهد رسيد. چون مي بينم جوان هاي ما با علاقه اي كه دارند و معرفتي كه دارند ـ كه به نظر من بدون اين معرفت هيچ كاري از پيش نمي رود ـ و با مطالعاتي كه دارند حتماً مي توانند همپاية هنرپيشه هاي خارجي بشوند. هنرمندي كه شور باطني و عمق مطلب نداشته باشد هنرش رنگ باخته است. هر هنرمند ايراني بايد يك زبان خارجي بداند و به اين وسيله مطالعه اش را زيادتر بكند. يك هنرمند بايد احساس بكند و اگر تظاهر بكند در كارش اصالتي نخواهد بود. زيرا تظاهر فاقد اصالت است.

بهرام بيضائي :

“من در تئاتر همه كار كرده ام !” 

حرف هاي “بهرام بيضائي ” را، كه در هر دو پهنة سينما و تئاتر برجسته و نام آور است، از گفتگوئي برگرقته ايم كه به بهانة نمايش عمومي فيلم “رگبار” برگذار شده و در دو شمارة “رودكي” انتشار يافته است. آنچه مي خوانيد در بارة روي آوري او به تئاتر و نيز نظراتش در بارة تئاتر ايران در آن سالهاست كه البته ممكن است با نظرات امروزش يكسان نباشد.

ـ پيش از هر چيز لطفاً در بارة آغاز كار خود در تئاتر بگوئيد. اصولاص چگونه با تئاتر آشنا شديد ؟

من تئاتر را تقريباً همزمان با سينما، و بايد بگويم حتي از طريق سينما كشف كردم و شناختم، از طريق فيلمهائي كه از آثار شكسپير ديدم. من براي فهميدن آن فيلمها در پي خواندن متن هاي شكسپير برآمدم و در آنها جذابيت و عمق ديدم. اين كه مي گويم مربوط به دوران دبيرستان است. حتي يادم است يك بار معلمي سر كلاس از ضعف سنت نمايشنامه نويسي در ايران حرف زد، و اين امر مرا به فكر انداخت. من تئاتر را با خواندن و نه با مشاهده، يعني از طريق متن نمايشنامه ها، و نه اجرا شناختم. و راست كه بگويم تماشاي دو سه اجراي تئاتري ـ آن هم روي شكسپير ـ مرا سخت نوميد كرد. اما مي دانيد كه يك جنبش تئاتر ملي در گرفت، و مرا كه شيفتة هر تحركي بودم به شوق آورد، من دورادور گوش به زنگ كارهاي اينها بودم. اما تماشاي يك دوره “تعزيه” در يكي از دهات اطراف تهران بود كه مرا دگرگون و متحير كرد، و وقتي در دانشكده ادبيات، استاد با اطمينان از نبود ادبيات نمايشي در ايران حرف زد، من سخت به مقابله وارد شدم. مقاومت بي دليل دانشكده در نگريستن به نمايش و اينكه آن را در حد خود نمي دانست، سماجت مرا برمي انگيخت. اين افكار را نمي فهميدم، مثل اينكه بگويند، نه، تو چيزي نديده اي. تو فقط خيال كرده اي. من دانشكده را رها كردم و در پي شناختن اجراها و متن هاي سنتي ايران برآمدم، و اين مرا به سوي نمايش شرقي و غربي، هر دو، دقيق تر كرد. اما هنوز روي هيچكدام آنها جدي نبودم، تا اينكه تجاهل و تغافل و انكار را در جامعه ي تئاتري هم ديدم. كه البته تأثير پذيرش دربست فرهنگ غربي بود. و من ديدم كه در اين شرايط اعلام كردن وجود منابع شرقي يك كار و وظيفه ي جدي است. با اين سيما بود كه وارد محيط تئاتر شدم، و آنجا را محيطي آماده براي كار و تجربه و بحث فرض مي كردم، هر چند كه بعد در عمل معلوم شد كه زياد هم اينطور نيست. البته آنجا كارهاي با ارزشي صورت مي گرفت، ولي به نسبت قابليت افرادي كه در آنجا جمع شده بودند، ناچيز بود ـ برنامه ي مشخصي وجود داشت، و همه به آماده كردن نمايش هاي متوسط فرنگي براي تلويزيون مشغول بودند ـ بزودي معلوم شد كه آدمها فقط از لحاظ قابليت برنامه سازيشان درجه بندي شده اند، نه به لحاظ امكانات و قابليت هاي نهائي شان، كه امكان بروز نمي يافت. من به عنوان آدمي كه از بيرون آمده، با خود مقداري پيشنهاد براي بازيافتن مفهوم نمايش داشتم. من مي خواستم قابليت هاي افراد را بهشان ياد آوري كنم و بگويم كه به چه چيز كمي قانع شده اند، و خواستم لزوم مقداري تجربه و مطالعه و تحليل از نو در نمايش را اپبات كنم، ولي تشكيلات نمايشي خيلي بيشتر به كارهاي مشابه و برنامه هاي هفتگي اش علاقه داشت، و به نظر مي آمد كه هر بحث و پيشنهاد نوئي كار برنامه هايش را مختل و آشفته مي كند. آنجا هم معلوم شد كه تشكيلات از طرف خودش حدي براي فهم مردم معلوم كرده است، كه از آن بالاتر نمي شود رفت، اما از آن پائين تر مي شود عذر آورد و توجيه كرد و لبخند زد. در اين شرايط دو تا از تجربه هاي عملي من به علت غير متعارف بودن، و به علت پيروي نكردن از حد تعيين شده، ممانعت شد و چند تاي ديگرش توسط ديگران و كم و بيش در همان حدود تعيين شده عمل شد، كه ديگر مطلقاً از من نبود. من خيلي دير و خيلي به سختي، تا حدودي بعد از تعيير سازمان آن اداره، نوانستم فقط يكي از تجربه هائي را كه مي خواستم عملي كنم و بر صحنه ببينم. ولي در موقع خودش چه بايد مي كردم ؟ هيچ، فقط در حيطه ي نوشتن و نمايشنامه نويسي مي شد طرح بعضي تجربه هاي اجرائي را ريخت. ما زياد مي نوشتيم و كم انتشار مي داديم و كمتر اميد اجرا داشتيم ـ نويسنده يا سازنده در تداوم تجربه هايش و از طريق مواجهه با تماشاگر است كه شكل مي گيرد و كامل مي شود، و اين امكاني است كه در تئاتر براي ما ـ براي من ـ نبود. تجربه در فضاي خالي، در خلاء، در تصور، در ذهن معني ندارد. تجربه بايد عيني شود، شكل پيدا كند، بر صحنه بيايد، و با دريافت تماشاگران مواجه شود، و آن وقت تجربه كننده سهم خود را از اين مواجه بگيرد.

ولي كوشش ما، حركت در فضاي خالي بود. من در تئاتر همه كار كرده ام، پرده كشي، مديريت صحنه، طرح لباس و دكور، تنظيم نور، طرح آفيش و بروشور، دستياري كارگردان، و بلاخره كارگرداني تئاتر. و همه جا چيزهائي آموخته ام. 

من فكر مي كنم كه فقط يك بار ملاحظه چيزي را كردم : در نوشتن اولين نمايشنامه ام. كه بيهوده ملاحظه ي اجرا شدن در برنامه هفتگي را كرده بودم. و اين اشتباهي بود كه خيلي زود روشن شد. من ديگر در هيچ كاري ملاحظه ي هيچ چيز را نكردم، مگر ملاحظة خود اثر را، و ضرورتهاي تجربه ها و انديشه هائي را كه در سر داشتم. من هنوز فكر مي كنم كه چند تا از كارهايم را دوست دارم.

ـ راجع به اجراهاي نمايشنامه هايتان چطور ؟ در مورد آنها چه نظري داريد ؟

اجراها معمولاً خيلي دير بود، هر كدام چند سال بعد. هر نمايشنامه در وقت و فضاي مخصوصي ظاهر مي شود، و مقداري از معناي فوري خور را از حضور عوامل موجود در آن زمان مي گيرد، يا بگويم كه در شرايطي كه ظاهر مي شود، معناي خاص تري دارد. اما اينجا معمولاً هر اثر بهد از سپري شدن شرايط اجرا مي شود. وقتي كه تقريباً تماشاچي حس مي كند ضرورت و فوريتي در ان اثر نيست، و آن ارتباطي را كه بايد، با اثر برآورد نمي كند. اين ارتباط اوليه بسيار مهم است. و مقداري از بار معناي آينده ي اثر را هم به عهده مي گيرد. از جهت ديگر كه نگاه كنيم براي شخص نويسنده هم اجراها خيلي دير صورت مي گرفت. يعني وقتي كه نويسنده بدون اينكه عكس العمل و تجربه ي لازم را از اثرش دريافت كرده باشد، از آن رد شده بود، و ديگر به آن فكر نمي كرد، و حتي در بعضي موارد از يادآوري آن منزجر هم بود. درست در چنين لحظه اي بود كه اجرائي درست يا غلط بر صحنه مي آمد. و تجربه هائي كه مي داد ديگر مددكار نبود. نويسنده عصبي مي شد كه چرا در زمان خودش با اثر روبرو نشده و آنچه را كه بايد نگرفته تا در كارهاي بعديش آگاه تر و كامل تر باشد. و نويسنده فكر مي كرد آيا اين اجراي اينهمه دير، براي به رخ كشيدن اشتباهاتش به او نيست، و آيا مقصود اين نيست كه ريشخندش كنند ؟ بين ما فقط دكتر ساعدي اين بخت را داشت كه تعدادي از آثارش بلافاصله اجرا شود، وگرنه اين كه گفتم تقريباً اغلب اجراهاي تئاتري را شامل مي شود. من نديدم كه اجراي دير يك اثر، نويسنده اش را راضي كرده باشد، و در مورد خودم حتماً چنين است. اما از لحاظ كار شخصي كه نگاه كنيم، من اجراهاي زيادي را به ياد نمي آورم. اواين اجراهاي نوشته هاي من اغلب توسط گروه “هنر ملي” و به كارگرداني عباس جوانمرد صورت گرفت، و تجربه هاي آن گاه براي هر دوي ما گرانبها بوده است. جوانمرد به نظر من در اجراي “غروب در دياري غريب” بسيار موفق بود. موفق بود به خاطر آنكه تماشاگر را با معنا و تصوير ديگري از تئاتر آشنا و مواجه كرد، كه با معنا و تصوير هميشگي و هفتگي او از تلويزيون يكي نبود و بُعد و حد ديگري داشت، و به اين ترتيب وسعتي به مفهوم نمايش ملي بخشيد. البته من به عنوان نويسنده، با همه چيز آن اجرا موافق نبودم. جوانمرد معناهائي از خود داشت، كه به گمان من با معناي كلي اثر در تضاد بود، و همين تا حدودي كار را آشفته مي كرد. اما او به عنوان كسي كه فنون تئاتر را بشناسد، موفق شد گاه از طريق خودش و گاه از طريق اثر تماشاگر را راضي و قانع كند. چيزي كه در اجراي جوانمرد هم خوب و هم بد است فشارها و تأكيدهاست، كه وقتي در خدمت معناي شخصي او مي رود مسير ديگري به نمايشنامه مي دهد. او موفق مي شود تعقل تماشاگر را منكوب و مرعوب كند، و از طرفي صحنه، زير يك سلطه ي عصبي، كه از فشار بازيگران ناشي شده، تا حدي رواني و انعطاف و مفهوم پذيري خود را از دست بدهد، و به جاي آن نظم و شدت و كوبندگي جايگزين شود. معناي شخصي جوانمردبه نظر من تا حدودي در خدمت اين شدت است، و با وجود اين مهم است كه او معاني شخصي دارد، و اين از يك كارگردان بي هويت و بي انديشه بسيار بهتر است. 

“قصه ي ماه پنهان” به نظر من اوج اين شدت بود. و اجراي آن هر چند از لحاظ بصري خوب، و از لحاظ بازيها به همان اندازه غني و قوي بود، ولي از نظر تأكيد و فشار بسيارش، و از نظر تجمع شگردها و فنون نوري و صوتي با روح من مغايرت داشت. من دوستدار سادگي هستم، و بازيهاي نور و صدا وغيره و عيره به نظر من همه ي فكر و انديشه و شعر اثر را مدفون كرده بود. 

“پهلوان اكبر مي ميرد” از اين لحاظ بسيار بهتر و برتر بود، و در آن جوانمرد بيشتر وجود معرفت انساني خود را به نمايش گذاشت تا مهارت ها و دانش فني خود را ؛ هر چند متن و اجرا به نظر من برخلاف هم مي رفت. من خواسته بودم قهرمان را از هاله ي ستايش شده و افسانه اي اطرافش بيرون بكشم و چون وجودي انساني به او نزديك شوم. من خواسته بودم نشان بدهم كه از يك قهرمان، وقتي تشريحش مي كنيم، چيزي جز يك قرباني نمي ماند و اجراي جوانمرد در عين قدرت ولي برعكس، گرد اين قهرمان هاله مي تنيد، و به جاي نگاه واقع بين، نگاه ستايشگر داشت، و سعي مي كرد از مراسم مرگ و نابودي هر نوع قهرماني، يك حماسه بسازد. 

اين اجرا يك زبان ستوده شد. و حق هم بود. اما آنچه من از اين نمايشنامه مي خواستم برآورده نشد. البته من احتمال قوي مي دهم كه تماشاگر برداشت جوانمرد را بيشتر و بهتر بپسندد، چنانكه همين برداشت و روش اجراي جوانمرد سرمنشاء مقداري تقليدها در تلويزيون و سينما شد. به نظر من تقليدهائي كه گفته مي شود از “پهلوان اكبر مي ميرد” شده”، گرچه ظاهر متن را هم شامل مي شود، ولي از لحاظ معني بيشتر تقليد از مفهوم و اجراي جوانمرد است تا مفهوم و معناي متن. درست هم اين است، چون بهرحال اجرا چيزي بصري و قابل لمس است. شايد به روح نمايشنامه اي نتوان دست يافت، ولي ظاهر اجراي آن را مي توان گرفت. به خصوص كه بعضي تكه هاي اجراي “پهلوان اكبر مي ميرد” توسط جوانمرد، براي كسي كه ديده، فراموش نشدني است. اما “چهار صندوق” توسط يك گروه دانشجو اجرا شد، و از طرفي خامي و ابتدائي بودن را داشت، اما از طرف ديگر جنبه ي خودماني و نزديك آن رابطه ي ساده يي با تماشاگر برقرار مي كرد. اجراي “چهار صندوق” اگر در نيمه ي دوم ناگهان آنهمه جدي گرفته نشده بود، خيلي موفق تر و پر معني تر بود. من تصور مي كنم اصولاً مسئله ي تفاهم با متن دست كم گرفته مي شود. آدم مي تواند اول درست درك كند و بعد بگويد آري يا نه، و پي تغيير شخصي خود برود، ولي من اينجا بيشتر ضعف همان درك را مي بينم، و فكر مي كنم اگر زير و بم هاي متن درست درك شده بود اجرا چيز ديگري مي شد. با وجود اين شهامت و شور و شوق دانشجويان، منتهاي توقعاتي كه از تئاتر داريم، طعنه اي به تئاتر محتاط و كم كار رسمي بود. و اما در مورد اجراهاي خودم چه مي توانم بگويم، جز اينكه همه ي آنها تجربه هاي شخصي بود، بدون قصد اجرا، و اجراي آنها اتفاقي و ناگهاني پيش آمد. 

بيژن مفيد :

“تعزيه، نمايشي كامل و خالص”

اجراي كار دوم نمايشي “بيژن مفيد”، “جان نثار” در تهران، بهانه اي شد براي گفتگوئي با او كه سال هاست كه ديگر در ميان ما نيست. او در تشريح صحنه هاي مختلف “جان نثار” نكته هاي بحث بر انگيزي را در بارة “تعزيه”، “روحوضي” و تئاتر بطور كلي مطرح مي كند.

ـ پيش از هر چيز در بارة كار تازه تان “جان نثار” حرف بزنيد. 

من “جان نثار” را در حدود 4 يا 5 سال پيش نوشتم ولي هيچوقت امكان اجراي آن برايم پيش نيامد. تا چند ماه پيش كه فكر كردم مي توانم آن را در “كارگاه نمايش” اجرا كنم. البته براي اينكار ناچار شدم قدري در متن اصلي دست ببرم و بعضي از قسمت هاي آن را تغيير دهم. گرچه تا آنجا كه ميسر بوده است اين نمايشنامه را تكميل كرده ام ولي هنوز آنطور كه مي خواسته ام كامل نيست و خيلي جا دارد كه بيش از اين گسترش پيدا كند. 

ـ آيا از همان هنگام كه “جان نثار” را مي نوشتيد اين قصد را داشتيد كه آن را در فرم “روحوضي” پياده كنيد يا بعد اين فكر برايتان پيش آمد ؟ مقصودم اين است كه به هنگام نوشتن، تكنيك هاي كار “روحوضي” را رعايت مي كرديد يا بعد نوشته را با اين تكنيك تطبيق داديد. 

در حقيقت وقتي من اين نمايشنامه را مي نوشتم هيچ قصدي براي اجراي آن به شيوة “رو حوضي” نداشام. “جان نثار” يك نمايشنامة معمولي بود كه به راحتي مي شد آن را روي صحنه اجرا كرد. بعدها وقتي كه قصد اجراي آن پيش آمد، به خاطر شكل خاصي كه داشت فكر كردم بهتر است آن را با تكنيك “رو حوضي” پياده كنم. در “جان نثار” يك شاه داريم و يك وزير، شاه و وزيري كه متعلق به زمان خاصي نيستند و در حقيقت همان شاه و وزير قصه ها هستند. بهتريت و مناسب ترين فرم براي بيان اين قصه فرم “رو حوضي” بود. چون در اين فرم بود كه شاه و وزير مي توانستند داراي روحيه و تيپ خاصي نباشند. و عيناً به همان شكلي كه من مي خواستم پياده شوند. 

ـ آيا اينكه به طور كلي وضعيت صحنه و داستان مشخص كنندة دورة خاصي نيست، همان چيزي است كه خودتان مي خواستيد ؟ مثلاً لباسها مربوط به دورة “قاجاريه” بود، در حاليكه حال و هواي داستان به “صفويه” مي خورد ؟ 

كاملاً، من دقيقاً همين قصد را داشتم. مي خواستم تماشاچي، خود را با يك دوران خاص روبرو نبيند. مثلاً روحية نمايشنامه همانطور كه گفتيد متعلق به دورة “صفوي” است، اما لباسها را مربوط به زمان “قاجار” انتخاب كرديم. حال اگر فرض كنيم كه داستان در زمان “قاجار” اتفاق مي افتد مي بينيم كه در آن زمان تفنگ بوده، در حاليكه نمايشنامه در زماني وقوع مي يابد كه تفنگ هنوز ساخته نشده بوده است. بهرحال همه چيز كاملاً آگاهانه به شكل درهم و برهم انتخاب شده است. در حقيقت تركيبي كرده ايم از همة زمان ها.

ـ و چرا اينهمه روي اين مسئله تأكيد كرده ايد؟ فكر نمي كنيد اينهمه تأكيد و اينهمه تكرار زيادي بود و در كار جا نيفتاده بود اينكه فلان چيز در فلان زمان هنوز اختراع نشده بود و… غيره ؟

اين تكرار في نفسه ارزشي ندارد، مقصودم تكراري است كه در موردي كه شما گفتيد و در بسياري از موارد ديگر به چشم مي خورد. ببينيد در سراسر نمايش خيلي از نكته ها و حرف ها چند بار تكرار شد. اما من از اين تكرار قصد خاصي داشتم. مي دانم كه يك شوخي يا يك حرف براي بار اول با مزه است و بعد اگر مرتب تكرار شود قاعدتاً بي مزه مي شود، ولي ريتم شوخي و ريتم بازي با لغت در “جان نثار” ريتمي است كه از همين تكرارها بوجود مي آيد. اين تكرارها درست چيزي است مثل برگردان موسيقي. چيزي كه هست بايد خوب اجرا شوند تا بتوانند معناي خودشان را پيدا كنند. بعضي وقتها يك شوخي جا نمي افتد و تكرار آن ريتمي را كه مي خواهيم بدست نمي دهد، در اين صورت تكرار شوخي فقط يك بار بي مزه است. در موردي كه شما اشاره كرديد ممكن است شوخي واقعاً جا نيفتاده باشد. 

ـ شايد، چون در موارد ديگر بهيچوجه اينطور نبود و ساير تكرارها درست همان تأثيري را كه مورد نظر شما بود بر تماشاگر مي گذاشت. بعلاوه اين تكرارها محدود بودن ذهن آدمهاي نمايش و اينكه آنها يك قدم پس و پيششان را بيشتر نمي بينند، بخوبي نشان مي داد. 

بله، همانطور كه گفتم ما مرتب در حال تغيير و تكميل نمايشنامه هستيم. همينطور كه كار پيش مي رود ما با نكات تازه اي مواجه مي شويم كه همه را تجربه مي كنيم. البته بعضي از آنها در كار جا مي افتد و ما باز از آن استفاده مي كنيم و در مورد بقيه معمولاً به همان يكبار تجربه اكتفا مي كنيم. مثلاً در اجراهاي اول “جان نثار” ما آنتراكت نداشتيم. بعد بعضي ها گفتند كه به اين شكل تماشاگر يكسره مي خندد و هيچ فاصله اي در طول كار براي او وجود ندارد. اين بود كه فكر كرديم با در نظر گرفتن چند دقيقه آنتراكت مي توانيم اين مشكل را از بين ببريم. در مورد “شهر قصه” با همين مسئله روبرو بوديم. بهمين دليل من چند آواز آرام يا چند مونولوگ آرام و جدي براي شخصيت ها در نظر گرفتم. بهرحال در طول اجراست كه اشكالات و ضعف هاي كار را مي فهميم و بهمين دليل هر چه جلوتر مي رويم تغييرات بيشتري در كار مي دهيم.

ـ بازيگرها را با چه معياري انتخاب كرديد ؟ بازيگرهائي كه هيچكدام سابقة كار رو حوضي نداشتند. 

من در جستجوي بازيگراني بودم كه حال و هواي شوخي داشته باشند و بتوانند يك فضاي طنزآميز بوجود آورند. خوشبختانه به چند بازيگر برخوردم كه گرچه هيچكدام سابقة بازي كمدي ـ لااقل به اين معنا ـ نداشتند و پيش تر غالباً در نقش هاي جدي ظاهر شده بودند، روحية كمدي داشتند. مهمترين نكته در مورد اين گروه اين بود كه كار را دوست داشتند و خودشان همواره به آن كمك مي كردند. در حقيقت ما اينكار را با همكاري به روي صحنه آورديم. علاقة آنها به كار و اشتياقي كه داشتند تأثير فوق العاده اي داشت. آنها هر شب با يك روحية تازه كار را شروع مي كردند و به چيزهاي تازه اي مي رسيدند. البته در مواردي اين چيزها خوب بود و به كار، اضافه اش كرديم و در مواردي مي ديديم كه بهترست ديگر آن را تكرار نكنيم. 

ـ با شيوه اي كه “جان نثار” اجرا مي شد، به نظر مي رسيد كه بازيگرها بداهه سازي مي كنند. آيا واقعاً اينطور بود ؟

اتفاقاً اشكال كار “جان نثار” درست در همين نكته بود. اينكه ما مي خوستيم طوري آن را اجرا كنيم كه تماشاگر خيال كند هنرپيشه ها دارند بداهه سازي مي كنند. 

در حاليكه به هيچوجه اينطور نبود و جزء به جزء داستان حساب شده و دقيقاً نوشته شده بود. البته به جز تغييراتي كه گاه در حين اجرا به نظر بازيگرها مي رسيد و آن را تجربه مي كردند. در اين مورد هم همانطور كه قبلاً گفتم، بعد از اجرا در بارة آن فكر مي كرديم.

بهرحال همانطور كه گفتم مجموع كار مي بايست طوري باشد كه تماشاچي كار بازيگران را بداهه سازي فرض كند. علت اينكار اين بود كه چون ما از تكنيك، كارها و امكانات نمايش “رو حوضي” استفاده مي كرديم مي بايست درست مثل نمايشنامه هاي واقعاً “رو حوضي”، كار، بداهه سازي به نظر برسد. 

البته “جان نثار” يك كار واقعاً “رو حوضي” نيست، كاري است در مايه و با تكنيك “روحوضي”.

ـ وقتي واقعاً بازيگرها بداهه سازي نمي كردند شما چطور شبهة آن را به تماشاچي القاء مي كرديد ؟ 

من اين كار را در اصل نمايشنامه رعايت كردم. قهرمانان را فرض كردم و آنها را در برابر هم قرار دادم. بعد فكر كردم اگر آنچه كه در ذهن من است روي صحنه بيايد و بازيگران روبروي هم قرار بگيرند چه چيزهائي ممكن است ردوبدل كنند، چيزهاي في البداهه اي كه در متن وجود ندارد. من سعي كردم اين چيزها را بفهمم و آنها را در متن بگنجانم.

به اين ترتيب با وجود اينكه همه چيز و همة حرفها دقيقاً پيش بيني شده بود، كار روان پيش مي رفت و به نظر بداهه سازي مي رسيد.

ـ و اين براي بازيگرها سخت نبود ؟ اينكه كمتر امكان بداهه سازي واقعي داشته باشند ولي به آن تظاهر كنند ؟ 

بازيگران در طول نمايش به هيچوجه احساس خستگي نمي كنند. اين نكته اهميت بسياري دارد. اينكه بازيگر در طول نمايش خودش از كاري كه مي كند لذت ببرد. اگر كار به جائي برسد كه هنرپيشه ها احساس خستگي بكنند يا از آن خوششان نيايد من ناچار مي شوم براي ادامة كار آن را در جائي ديگر و پس از تغيير دادن نقش ها اجرا كنم. مثلاً نقش ها را جابجا كنم تا كار براي هنرپيشه ها تازگي پيدا كند. در تئاتر اين مسئله هميشه وجود دارد. اگر خود بازيگر از كارش راضي نباشد و اگر كار براي خود او تازگي نداشته باشد، به هيچوجه نمي تواند در القاي آن موفق باشد. 

ـ در نوشتن نمايشنامة “جان نثار” بيشتر به ساختمان و استخوان بندي درست آن توجه كرديد يا فقط به حال و هوا و تأثيري كه مي خواستيد داشته باشد ؟ 

“جان نثار”، درست مثل “شهر قصه”، داستاني مشخص آنطور كه آدم بتواند براي كسي تعريف كند، ندارد. من در كارهايم دوست ندارم قيافة “انتلكتوئل” به خود بگيرم. به عبارت ديگر دلم نمي خواهد كارهايم ظاهر يا حال و هواي روشنفكرانه داشته باشد. البته من اعتقاد دارم كه “جان نثار” يا “شهر قصه” كارهاي روشنفكرانه اي هستند. ولي دلم نمي خواهد اين را به مردم بگويم. دلم نمي خواهد كسي كه اينكارها را مي بيند، حس كند كه با يك كار جدي روبروست و يك حرف جدي را گوش مي كند. من نمي خواهم استخوان بندي داستان از حالات يك داستان جدي و خط و ربط دار برخوردار باشد. بلكه مي خواهم وقتي تماشاچي مي آيد و كارم را مي بيند، تفريح كند. حداقل خيال كند كه دارد تفريح مي كند. بعد اگر حرفي هست، در بطن، آنهم خيلي در بطن به او گفته شود. اگر قرار باشد چيزي به ذهن او برود و يا بر دلش بنشيند، بايد خودبخود اتفاق افتد، كاملاً ناآگاهانه. من تماشاچي را كاملاً ناآگاهانه متوجه حرف هاي خودم مي كنم. انگار او در خواب اين حرف ها را شنيده است. 

تماشاگر فكر مي كند فقط تفريح كرده است، ولي تأثير حرف هاي من خواه ناخواه در او باقي مي ماند. وقتي آدم، “جان نثار ” را مي بيند، نبايد فكر كند كه مثلاً فلان جمله، جملة مهمي بود يا معناي خاصي داشت، يا تأثير خاصي از خود بجاي مي گذاشت. نه او نمايش را مي بيند، درست مثل يك قطعه موسيقي كه آن را مي شنود. هر چه قرار است در ذهن او باقي بماند خودبخود مي ماند. من نخواسته ام در “شهر قصه” يا “جان نثار” هر كلمه، هر جمله، يا هر قسمت معنا و مفهوم فوق العاده اي داشته باشد، به هيچوجه. به نظر من مجموعة كار، مهم است. يك لغت، يا چند لغت ممكن است بخودي خود هيچ ارزشي نداشته باشند. ولي وقتي كنار هم قرار مي گيرند و تشكيل يك جمله مي دهند، آن وقت معني پيدا مي كنند. خوب يا بد، معنائي مي دهند. يا جمله زيباست يا نيست، ولي بهرحال مجموعه اي است كه معناي خاصي دارد. در موقع كار هم من به همين شكل فكر مي كنم. كوشش من اين است كه نتيجه و تأثير دلخواه را از مجموعه يك كار بدست آورم.

مثلاُ قطعات مجزا و مجرد “شهر قصه” تماماً چيزهاي بي ارزش، بازاري و ارزان بهائي هستند كه خودبخود هيچ اهميتي ندارند. ممكن است خنده دار باشند، ولي اهميتي ندارند. من خودم اين را مي دانم، ولي چيزي كه رويش حساب مي كنم مجموعة اينهاست، تركيب اينهاست. 

مثلاً در مورد همين “شهر قصه”، 800 صفحه چيز نوشته بودم كه ضمن اجرا، قسمت اعظم آن را زائد تشخيص دادم و دور ريختم. آنچه كه شما ديديد تنها هفتاد صفحه از اين 800 صفحه بود. در حقيقت اين مجموعة هفتاد صفحه اي بود كه حالتي را كه من مي خواستم، بوجود مي آورد. تماشاگر “شهر قصه” مي خنديد، مي خنديد و آخرش بغض مي كرد. خودش نمي دانست چرا اينطور شده است. و اين چيزي بود كه من مي خواستم. 

ـ واقعاً قصد شما چيست ؟ مي خواهيد چطور تئاتري به مردم بدهيد ؟ البته كارهاي شما واقعاً موفق بوده و غالباً تأثيري را كه مي خواسته ايد بر مردم گذاشته است. 

رويهمرفته من معتقدم كه تئاتر ايران به تئاتر ايراني نياز دارد. منظورم از تئاتر ايراني نمايشنامة ايراني نيست، هر چند كه ما بهرحال چند نمايشنامه نويس خوب داريم. منظورم خود تئاتر و نحوة اجراي آن است، تئاتري مه همه چيزش ايراني باشد. 

اين تئاتري كه ما از غرب گرفتيم شايد خيلي خوب باشد. من خودم هم در نمايشنامه هائي به اين سبك شركت كرده ام. ماحتي توانسته ايم كارهاي موفقي هم در اين زمينه بكنيم. ولي بهرحال فكر مي كنم كه چنين تئاتريبتواند تئاتر ما باشد. ايراني نمي تواند بنشيند و يك نفر ديگر برايش بازي كند. در اينصورت او هيچگاه با بازيگر قاطي نخواهدشد. تئاتر واقعي تئاتري است كه ارتباط تماشاگر با آن برقرار باشد، كه تماشاگر بتواند با آن قاطي شود. 

ـ و مي بينيم كه تئاتر واقعي ما، “تعزيه”، چنين نمايشي است. مگر نه اينكه “فاصله گذاري” كه در كارهاي برشت و دنباله روهايش اينهمه اهميت داشته است، عيناً در تعزيه هاي ما عمل مي شود ؟ 

بله و بهمين دليل است كه در “تعزيه” بيننده با اجرا آميخته مي شود. در “تعزيه” نمايشگر بازي نمي كند، بلكه يك فريضة مذهبي را انجام مي دهد. در “تعزيه” نه تنها خود امام حسين گريه مي كند، بلكه شمر هم گريه مي كند ! كسي كه نقش شمر را دارد وقتي مي خواهد امام حسين را بكشد به خودش مي گويد “من شمر ملعون” و امام حسين را بزرگ و پسر امام مي نامد.

من هر وقت فرصتي مي كنم به ديدن “تعزيه” هاي مختلف مي روم. معمولاً “تعزيه” در شهرستان هاي مختلف ايران شيوه هاي متفاوتي دارد ولي بهرحال تكنيك كار هميشه يكسان است. تكنيكي كه به كار برشت خيلي شبيه و نزديك است. بهرحال من در هر جا كه شاهد “تعزيه” بوده ام، به شدت تحت تأثير آن قرار گرفته ام و حتي زارزار گريسته ام. من تعصب مذهبي ندارم و مسائل مذهبي “تعزيه” واقعاً برايم مطرح نيست، اما به عنوان يك بيننده، تراژدي را حس مي كنم، حادثه واقعاً اتفاق مي افتد. تكنيك “تعزيه” هاي ما بقدري دقيق و حساب شده است كه نتيجة كار چيز كامل و خالص از كار در مي آيد كه هيچ موئي لاي درزش نمي رود. من نمي گويم كه بازيگران “تعزيه” آگاهانه بازي مي كنند يا به تكنيك كار واقعاً واقفند، نه ولي قرن ها حساب توي اين كار هست. 

براي ديدن “تعزيه” و قاطي شدن با آن نيازي نيست كه آدم اعتقادات مذهبي داشته باشد. حتي لزوماً نبايد با داستاني كه در يك “تعزيه” بيان مي شود آشنا باشد. چون كار آنقدر قوي است كه داستان را خودش القاء كند. فكر مي كنم حتي يك فرنگي هم بتواند از “تعزيه” لذت ببرد مشروط بر اينكه زبان فارسي را بداند. به اعتقاد من تنها اگر زبان را بدانيم مي توانيم به “تعزيه” نزديك شويم و به فضاي آن راه ببريم. شايد باور نكنيد وقتي من مي گويم كه بارها در هنگام ديدن “تعزيه” زارزار گريسته ام، ولي اين حقيقت دارد، تازه من كه آدمي هستم خيلي دور از فضا و اصلاً بخاطر كار تئاتر مي روم بديدن “تعزيه” و آدم مذهبي اي هم نيستم. 

مسئله “فاصله گذاري” در كارهاي برشت را كه توانسته است تئاتر دنيا را تكان بدهد و آن را به سوي ديگري بكشاند، دقيقاً ما در “تعزيه” هاي خودمان مي بينيم. 

ـ خوب شما براي رسيدن به تئاتري كه مورد نظرتان است، يك تئاتر ايراني كه در آن واقعاً تماشاگر با نمايش و بازيگر آميخته شود و ارتباط دوستي با آنها برقرار سازد، از چه راههائي كار را شروع كرده ايد ؟ 

من الان دارم راههاي مختلفي را تجربه مي كنم. يك كار از برشت “ترس و نكبت رايش سوم” را در حال حاضر، تمرين مي كنيم. “جان نثار” و “شهر قصه” را نوشته و اجرا كرده ام. خلاصه از همة اين راه وارد مي شوم تنها براي يافتن همان تئاتر ايراني. من بارها گفته ام كه اين تئاتري كه ما الان داريم تئاتر ايراني نيست، تئاتر ما نيست. ممكن است خوب باشد، در اين شكي ندارم، ولي كار ما درست مثل اين است كه “نوروز” را با فرم “كريسمس” جشن بگيريم !

اين درست نيست كه ما تئاتر فعلي را بچسبيم و اين برايمان كافي باشد. بايد در جستجوي تئاتر ديگري باشيم، تئاتري كه مال خودمان باشد، سنت ايراني داشته باشد. و در واقع سنت تئاتري ما چيزي نيست جز همان “تعزيه”. “تعزيه” در خون ماست. 

مسئلة مهمي كه مي خواستم بگويم اين است كه عده اي از علماي روحاني با “تعزيه” مخالف هستند و حتي دولت ها تا كنون به غلط كوشش هائي كرده اند كه ”تعزيه” را كنار بگذارند. من فكر مي كنم الان وقتي است كه بايد “تعزيه” را نجات دهيم.

اسلاميون مي گويند “شبيه سازي” در دين اسلام حرام است، و بهمين دليل بايد جلوي “تعزيه” را گرفت. من مي گويم “تعزيه” اصلاً شبيه سازي نيست. اصلاً تكنيك كار “تعزيه” كه همان “فاصله گذاري” باشد درست مخالف با “شبيه سازي” است و در جهت عكس آن قرار دارد. 

من خودم تمام كوششم در هنگام اجراي “جان نثار” ـ كه مي خواستم آن را در يك فرم “رو حوضي” پياده كنم ـ اين بود كه بازيگر رلها، تا آخرين لحظه خودشان باشند، مي خواشتم محمد باقر غفاري حس نكند كه ويزر است، برعكس تا آخر حس كند كه غفاري است، اما دارد نقش “وزير” را بازي مي كند.

ـ و اين همان تكنيك “فاصله گذاري” است كه در كارهاي برشت مي بينيم و در “تعزيه” هم عيناً عمل مي شود.

بله و بهمين دليل است كه من مي گويم “تعزيه”، شبيه سازي نيست. وقتي مثلاً آدمي به اسم علي ترابي مي آيد و در نقش امام حسين ظاهر مي شود، تبديل به امام حسين نمي شود، او در همة لحظات “تعزيه” علي ترابي است، مي ايستد و نقشش را ارائه مي دهد.

اگر قرار بود كسي كه نقش “يزيد” را بر عهده مي گيرد واقعاً در قالب “يزيد” فرو رود چطور تمام آدمهائي كه اين نقش را دارند، خودشان تمام مدت گريه مي كنندو به اين ترتيب عملي كاملاً مخالف با آنچه كه بايد در قالب يزيد بكنند انجام مي دهند ؟!.

بهرحال من باز تكرار مي كنم كه “تعزيه” ممكن است مسائل مذهبي را عرضه كند، ولي بهيچوجه ضد مذهب نيست.بعلاوه “تعزيه” يكي از زيباترين و اصيل ترين چيز هائي است كه ما در كشور داريم و واقعاً حيف است اگر از بين برود. 

شايد بد نباشد كه جلسات بحث و گفتگوئي ترتيب يابد و با روحانيون به گفتگو بنشينيم. من شخصاً حاضرم در چنين جلساتي حاضر شوم و به اين آقايان ثابت كنم كه “تعزيه” هيچ تناقضي با مذهب ندارد و اصلاً “شبيه سازي” نيست. 

ـ وقتي با تماشاگر مواجه مي شويد، فكر مي كنيد از چه طريق مي توانيد بيشتر در او نفوذ كنيد و تأثيري را كه مي خواهيد بر او بگذاريد؟   از طريق شوخي كردن با او، يا عرضة حرفها در قالب كاملاً جدي ؟

من معتقدم كه در قالب شوخي بهتر مي شود حرفها را زد. البته من دلقك بازي را قبول ندارم. ممكن است مردم به چيزي در اين مايه بخندند. ولي اين خنده از جنس خنده هاي ديگر، خنده هاي نجيب و شريف نيست. من واقعاً كوشش مي كنم چنين قسمت هائي در كارم وارد نشود. ولي مي توان با خندة خوب، با شوخي بجا، حرفهاي اساسي و عميق را بيان كرد. به نظر من وقتي تماشاچي وارد سالن مي شود مبارزه اي بين او و هنرپيشه در مي گيرد. اسم اين مبارزه را مي توانيد “توقع” بگذاريد. بهرحال تماشاگر ـ و تأكيد مي كنم كه ناآگاهانه ـ يك حس مقاومت دارد. اين اولين برخورد و اولين جنگ در تئاتر است. 

كار هنرپيشه در درجة اول شكستن اين مقاومت است. در بعضي از تئاترها از اول جنگ شروع مي شود، هنرپيشه جنگ را از تماشاگر مي برد، او را خلع سلاح مي كند و بعد حرفهايش را به او مي گويد. 

من راه ديگري را دوست دارم. من مي خواهم وقتي بازي شروع شد تا آنجا كه ممكن است تماشاچي حس كند اصلاً جنگي در كار نيست. مقاومت او در اينصورت خود به خود از بين مي رود. وقتي تماشاگر خنديد، وقتي ديد دارد تفريح مي كند، حس مي كند كه چيز مهمي نمي خواهند به او بگويند و اين حس در حقيقت او را براي پذيرش حرفهاي مهم تر و عميق تر آماده مي سازد. ـ و از اين لحاظ “جان نثار” واقعاً موفق بود. تمام كوشش ما همين بود. جنگ هنرپيشه و تماشاچي يك جنگ ابدي است و در طول اين جنگ نمي توان حرفي زد. مي شود فرياد زد، داد كشيد و حرف را بخورد تماشاچي داد، ولي اين حرف مسلماً ماندني نيست. در حاليكه به آن شكلي كه قبلاً گفتم، در يك فضاي صلح آميز و بدون هيچ مقاومتي از طرف بيننده، حرف ها در فضا مي مانند، تماشاگر آنها را با خودش حمل مي كند، با آنها مي خوابد، با آنها زندگي مي كند و حتي اگر فراموششان كرد، اثر آنها در او باقي مي ماند.

احمد خندان :

“يك بازيگر ساده”

“احمد امين”، معروف به “خندان” را اصفهاني ها مي شناسند. هنرپيشة تئاتر “ارحام صدر” است. قبل از “ارحام” نيز با مرحوم “فرهمند” همكاري داشت. در آن سال ها “خندان” آمده بود به تهران. براي معالجه بيماري آزاردهنده اش. اما روحيه اي شاد و واقعاً خندان داشت. با او كه تجربه اي دراز در كار تئاتر دارد و با اين تجربه داوري ها مي تواند كرد، به گفتگو نشستيم به اميد اينكه يك مشت حرف ساده و حقيقي، بشنويم و شنيديم. 

ـ آقاي خندان، خواهش مي كنم مختصري از وضع فعلي تئاتر اصفهان براي ما بگوييد و اينكه آيا اصلاً چيزي به نام تئاتر اصفهان وجود دارد و مي توان هويت مستقلي براي آن قائل شد ؟ 

تنها مي شود گفت “تئاتر ارحام” چون اين تئاتر را در اصفهان فقط به نام ارحام مي شناسند. اگر ارحامي در اصفهان نبود، تئاتري هم وجود نداشت. مثل شهرهاي ديگر. با امكاناتي كه مي دانيد در شهرستان ها هست، هميشه سعي مي كنند چيزي را كه خواستار آن هستيد به وجود بياورند. ولي متأسفانه در اصفهان يا نمي خواهند از اين امكانات استفاده كنند، يا به صرفه و صلاح دست اندركاران نيست. ولي بطوريكه قبلاً هم گفتم، تئاتر در اصفهان فقط قائم به وجود ارحام است. 

ـ آيا تعريفي هم براي نوع تئاتر ارحام داريد ؟ 

بله. مكتب ارحام يعني بديهه سازي، حاضرجوابي و به قول اصفهاني ها “مزه بندازي” كه بيشتر هم بر اساس مسائل روز و محل و محيط قرار دارد. 

ـ تا جايي كه ما مي دانيم بيش از ارحام، فرهمند بود با همين خصوصيات. پس مي توان نتيجه گرفت كه در شهر اصفهان، بخصوص، تئاتر هميشه قائم به وجود يك هنرپيشه بوده كه مي شود او را سمبل، قهرمان ناميد. هنرپيشه اي كه هميشه مركز بوده.

تفاوت اين هست كه هنرمند موجي مي زند و مي خوابد، ولي موج ارحام هنوز بالا مي رود و تا حالا به قوس نزولي اش نرسيده، پس بايد چيزي در وجود اين مرد باشد. من نمي دانم اسمش را چه بگذارم.

ـ قبل از ارحام را بررسي كنيم و… 

پيش از ارحام، افرادي بودند نظير مرحوم فرهمند، بني احمد، رجايي. و اينها بودند كه تئاتر را تا حدودي، از خيلي مسائل حفظ كردند. يعني مردم، اصفهان را جداً روي تئاتر مي شناختند و وقتي مردم براي تماشاي نمايش مي آمدند، انتظاري را كه داشتند تئاتر برآورده مي كرد. بعد از اينها كه استقبال مردم از تئاتر فروكش كرد، ارحام باقي ماند و مقاومت كرد و ارحام شد. 

ـ راجع به تئاتر فرهمند چه توضيحي داريد ؟ آيا قبلاً با ايشان همكاري داشتيد ؟ 

بله ساليان متمادي همكاري داشتم. اين مرد يك هنرپيشه كامل و تيپ آفرين بود. به اين معني كه مثلاً امشب برنامه ما “بينوايان” اثر ويكتور هوگو بود، نقش آفرين “ژان والژان”، آقاي فرهمند بود. فردا شب برنامه عوض مي شد : “حاج عبدالغفار در آفريقا”. يك آدم بسيار ساده و بي آلايش. هنر اين مرد در اين بود كه تيپ هاي مختلف را عرضه مي كرد. بدين معني كه بعضي اوقات، برنامه اي را براي دل خودش مي گذاشت ولي اكثر اوقات براي گيشه. وقتي گيشه تأمينش مي كرد، آن وقت مي گفت : “بچه ها حالا برنامه اي براي خودمان بگذاريم”. “تاجر ونيزي”، “بينوايان”، “اتللو”، “تخت جمشيد در آتش”. ولي همزمان با “تخت جمشيد در آتش”، يك هفته بعد “عاشق گيج” را مي گذاشت. و خودش هم نقش يك آدم خنگ و گيج را بازي مي كرد. 

ـ حد كارش از نظر هنري چه بود ؟ وقتي پيس “اتللو” را به نمايش مي گذاشت، كارش ارزش داشت يا نه ؟ آيا باز هم يك “حاج عبدالغفار” بود و اين بار به اسم “اتللو” ؟

شهامت اين مرد، هنرش بود. خيلي جرأت و شهامت مي خواست كه يك شب “عبدالغفار” را بازي كند، با آن سطح پايين و مبتذل و شب بعد، “اسكندر” را بازي كند. شهامت اين مرد براي من قابل تقديس بوده وهست.

ـ شما كه با او و هنرش آشنا بوديد، براي ما توضيح دهيدكه تربيتش چه بود ؟ به چه نحوي پرورش پيدا كرده بود ؟ آيا قبل از او افراد ديگري هم بودند، يا فقط از او به عنوان اولين باني تئاتر اصفهان نام برده مي شود ؟ 

در تئاتر اصفهان، يعني در هر شهرستاني، از روز اول، يك نفر نيست كه بيايد و تئاتر را تشكيل دهد. كساني كه ذوق و استعدادي دارند، گرد هم مي آيند و آماده شروع كار مي شوند. سپس عده اي ديگر، سرمايه گذاري مي كنند و از وجود اين افراد استفاده مي كنند. تئاتر اصفهان، سابقه اي طولاني دارد. شايد پنجاه سال و قدر مسام در اين پنجاه سال فقط فرهمند نبوده. بودند افرادي كه آمدند و رفتند و باقي ماندند. 

ـ نكته اي كه توجه مرا جلب كرده و مي خواهم مطرح كنم اين است كه : از دورة بچگي، هر بار كه به تئاتر اصفهان مي آمدم، چه در دوره فرهمند و چه در دوره ارحام، توجه كرده بودم كه معمولاً “نوكر” يا “حاجي” يا بهرحال تيپ كميك نمايش (كه در مورد ارحام معمولاً آدمي در خانواده است كه جزو آن خانواده نيست. در آن سطح نيست، اغلب “نوكر” يا “خدمتگذار” است) كاملاً لهجه اصفهاني دارد ولي بقيه كه اصفهاني هستند با لهجه تهراني صحبت مي كنند. اين مسئله كه شخص اصفهاني باشد و به لهجه خودش صحبت نكند، و تنها در يك تيپ و نقش بخصوص اصفهاني حرف بزند، براي من عجيب است. محل وقوع داستان، چه در تهران، چه در اصفهان، يا هر جاي ديگر باشد فرق نمي كند. 

مي خواستم با تجربه اي كه شما در اين زمينه داريد، بپرسم كه آيا واقعاً همين طور است كه من درك كردم يا خير و دليلش از نظر شما چي هست ؟

دليلش همان مسئله اي است كه قبلاً خودتان گفتيد. وقتي تماشاچي به ديدن نمايش مي آيد، يك محور برايش مي سازند. حالا اين محور در تهران، “جنوب شهري” است و در اصفهان “ميدون كهنه اي”. 

ولي در سريال تلويزيوني “آلاخون والاخون” ديديم كه اعضاي يك خانواده همه اصفهاني اينجا صحبت مي كردند. به دليل اينكه اصفهاني بودند. لازم هم نبود دلقك باشند. حرف جدي را به اصفهاني مي گفتند، به اصفهاني عصباني مي شدند و به اصفهاني هم مزه مي انداختند. هيچ فرقي هم نمي كرد. 

ـ به طور كلي از نظر شما تئاتر در ايران چه وضعي دارد ؟ 

متآسفانه در مملكت ما، تئاتر دو دسته مي شود: يا به حدي در سطح بالاست كه اكثريت مردم از آن فرار مي كنند، اصلاً نمي خواهند بفهمند و روي آن فكر كنند و يا آنقدر پايين است كه رغبت نمي كنند بروند. يا بايد تئاتر “لاله زار” ببينند و يا “در انتظار گودو”.

ـ شما كه در اصفهان انتخاب هم نداريد.

ما در اصفهان فقط ارحام را داريم. نكته  ديگري را كه بگويم اين است كه ما سه ماه تعطيل هستيم. نه تبليغاتي و نه برنامه اي. پس از سه ماه تعطيلي، در اولين شب اجرا كه تابلوي اعلام برنامه به ديوار نصب مي شود، بليط بيست توماني را صدوبيست تومان مي خرند. فقط به خاطر ارحام و اينجاست كه بايد بگويم ارحام حق بزرگي به گردن تئاتر ايران، بخصوص اصفهان دارد.

ـ باز گرديم به فرهمند، من دقيقاً به خاطر دارم كه در دورة فرهمند، همين ازدحام و غلغله براي او هم بود. فرهمند وقتي مرد ثروتي داشت ؟

نخير، هيچ چيز نداشت.

ـ پس نتيجه مي گيريم كه تئاتر اصفهان، چيزي نيست كه بتوان زندگي مادي را بر بنيادش گذاشت. مي خواهم بپرسم، به چه مناسبت، با اين تفاوت هايي كه بين شخصيت اول و ديگران هست، بقيه چرا به بازي در اين تئاتر ادامه مي دهند، با توجه به اينكه مي دانيم زندگي شان تنها از اين راه اداره نمي شود ؟ 

فقط زندگي اداره كردن نيست. تئاتر وسوسه دارد. درست مثل قمار. من اگر شش ماه در منزل بنشينم، جداً ناراحت مي شوم. چيزي درون مرا مي خراشد، فرياد مي كشد كه “برو عقده هايت را خالي كن”. در تئاتر تنها امرار معاش محرك هنرپيشه نيست. 

ـ چند سال پيش، در يك گروه ديگر كه رفيعي آنها را به تهران آورده بودو نمايشي هم به روي صحنه آوردند، بازي يكي دو تن از بازيگرانش نظر مرا گرفت كه مي توانستند در آتيه، كمدين هاي بسيار خوبي شوند. اسم ها خاطرم نيست. ولي در ماية ارحام كار مي كردند. خيلي خوب، نرم و مسلط. اين گروه يك تئاتر هم درست كردند. گمان مي كنم در “خيابان شاه” بود. حدود هفت يا هشت سال پيش. كار آنها چه شد ؟ 

بهم خورد. صاحبش ورشكست شد. 

ـ چرا ؟ استقبال نشد ؟ 

همانطور كه قبلاً گفتم، هميشه بايد زمان را هم در نظر گرفت. زماني كه آنها شروع به كار كردند، زمان شكوفائي ارحام بود. 

ـ به اين ترتيب شما پيش بيني مي كنيد كه به هيچ وجه تئاتر ديگري در اصفهان پا نخواهد گرفت، تا زماني كه شخص ارحاموجود دارد ؟ شخص ارحام نه. “مكتب ارحام”. مكتبي كه با ارحام بوجود آمده و با ارحام نيز از بين مي رود. 

ـ پس اين تئاتر در حقيقت متكي به فرد است. 

البته ممكن است در تئاترهاي بعدي، شكل و فرم فرق كند و بعد از ارحام، مردم خيلي كمتر به تئاتر بيايند. ولي اين مسئله دليل اين نيست كه تئاتر اصفهان از بين برود. تئاتر وجود خواهد داشت. ولي نه با شكلي كه در حال حاضر وجود دارد. 

ـ آيا فكر مي كنيد كه براي تئاتر اصفهان ضروري هست كه ميزانسن پيدا كند و پيس هاي فني و اصولي را به اجرا بگذارد، يا اينكه مثل تئاترهاي “تخته حوضي”، اگر كارگرداني شود، اصالت آن از بين مي رود ؟  

فكر مي كنم اصالتش را از دست مي دهد. ولي معتقدم كه اگر ارحام با يك كارگردان خوب و ورزيده كار كند، بدون شك ارزش كارش بالاتر مي رود. چون مردم طرفدار كار اصولي هستند. وقتي نمايشي از نظر محتوي و كارگرداني خوب باشد. مسلماً قدر بيشتري پيدا مي كند. اتفاقاً خود ارحامهم با كار اصولي صددرصد موافق است. 

ـ آقاي خندان، در پايان خواهش مي كنم تصويري از كار تئاتر اصفهان، از ابتدا كه فكر پيس ايجاد مي شود تا زماني كه به مرحلة اجرا در مي آيد، براي ما شرح دهيد. 

ما در طي سال، حداكثر دو پيس داريم و هر پيس به طور متوسط پنج ماه رويصحنه مي باشد و دو ماه هم تعطيل هستيم. نويسندة ما مهدي مميزان هست كه هر بار دو پيس مي نويسد. انتخاب پيس با ارحام است كه يكي از آنها را انتخاب مي كند و از فرداي آن روز تمرين شروع مي شود. همه بازيگران دور يك ميز مي نشينند، يك نفر پيس را مي خواند، بعد تقسيم رل مي شود. تقسيم رل در درجه اول با نظر مميزان و سپس ارحام صدر است. بعد از تقسيم رل و تمرين هاي متعدد، يكي دو بار هم همان تمرين ها را روي صحنه انجام مي دهيم و بعد پيس به نمايش در مي آيد. 

ديداري از تئاتر حافظ نو :

“هنري در اعماق”

ـ اينجا تئاتر “حافظ نو” است، با همه زشتيها و زيبائيهايش. ما از طريق كلانتري، همراه با يك پاسبان به تماشاخانه حافظ نو آمده ايم. همه چشمها به طرف ماست و صداي خنده ها و متلك هاي زير لبي شنيده مي شود. از در پشت تماشاخانه به پشت صحنه ـ اتاق گريم ـ مي رويم. پرده اتاق را كه كنار مي زنيم دو زن جوان كه لباس رقص عربي پوشيده اند در مقابل آئينه مشغول بزك كردن هستند. لباس ها از فقر صحبت مي كنند، تقريباً قسمت اعظم بدنشان لخت است. يك سينه بند كه پر از پولك و مونجوق است به تن دارند و يك تكه پارچه كثيف و چروك خورده به كمر بسته اند. بر روي بازوي يكي از زن ها جاي چند “بخيه” است. به نظر مي رسد جاي “چاقو” باشد. نمايش هنوز شروع نشده، از پشت پرده صداي ساز و آواز به گوش مي رسد. يپش از شروع نمايش. آتراكسيون ـ (پيش پرده) ـ اجرا مي شود. صداي آهنگ “لزگي” مي آيد. بعد نوبت به همين دو زن مي رسد كه عربي برقصند.

اتاق گريم از دو طبقه درست شده. طبقه بالا كه مخصوص مردهاست و طبقه پايين كه مخصوص زنهاست. ما در طبقه پايين مي نشينيم و مردها هم كه لباس نمايش پوشيده و گريم كرده اند، از طبقه بالا مي آيند پايين. در اينجا همه متواضعند و هر كدام كه وارد اتاق مي شوند به گرمي و تواضع سلام مي كنند، و چه احترامي مي گذارند، زن و مرد فرقي نمي كند. 

پيش پرده تمام مي شود و نوبت مي رسد به خود نمايش. ما هم مي رويم به سالن نمايش، باز هم همان نگاههاي كنجكاو و خنده ها. يك رديف را براي ما خالي مي كنند و با همان احترام و مهرباني ما را راهنمائي مي كنند. مي نشينيم و دوروبرمان را نگاه مي كنيم. يكنفر سيني چاي به دستش است و به تماشاگران چاي مي فروشد. در طرف چپ صحنه بالاي يك در روي يك تابلوي نئون نوشته شده است : “توالت”. اين در مدام باز و بسته مي شود. در سالن چند مأمور براي حفظ نظم حضور دارند، مرداني بسيار قوي با سبيل هاي از بناگوش دررفته و جالب اينكه بيشتر تماشاگران را به اسم مي شناسند !. 

بالاخره چرغ ها خاموش مي شود و صدائي از پشت ميكروفون به تماشاگران خوش آمد مي گويد و نام نمايش و بازيكنان را اعلام مي كند. نمايش “علي موصلي” نام دارد. داستان هميشگي ست : تاجرزاده اي كه فقير شده و با نوكرش “سياه” زندگي مي كند. دختري را به زني مي گيرد و حالا به فكر اين است كه چگونه پولي به دست بياورد و آبرويش را جلوي زنش حفظ كند. صحنه بسيار كوچك است و براي ايجاد فضا تنها از چند تكه چوب استفاده كرده اند و يك جعبه، مثل جعبة مطربهاي دوره گرد كه لباس ها و وسائل خودشان را در آن مي گذارند. در روي صحنه است كه از آن به جاي صندلي استفاده مي كنند. با ورود سعدي افشار اين بديهه ساز با استعداد. در تماشاگران جنب و جوشي مي افتد و شروع مي كنند به كف زدن. در طول نمايش متوجه اين مسئله مي شويم كه تماشاگر تنها به حرف ها و متلك هاي ركيك “سياه” مي خندد. سعدي افشار علاوه بر اينكه حرف هاي خنده دار مي زند حركاتش هم خنده دار است. ولي اينجا بيشتر حرف ها مورد توجه است. عقده هاي جنسي با كوچكترين نيشتري باز مي شود و موج خنده سالن را تكان مي دهد. اين خنده ها توصيف كردني نيست. تنها بايد ديد و شنيد تا فهميد درد در كجاست.

كم كم تماشاگران با بازيگران صحبت مي كنند و گاه به جاي آنها جواب مي دهند. ئلي در اين سئانس كه ما در سالن هستيم باريگران جوابي به حرفهاي تماشاگران نمي دهند و اين كمي بعيد به نظر مي رسد، شايد به دليل حضور ماست، نمي دانيم. 

“آنتراكت” شروع مي شود و دوباره به پشت صحنه مي رويم. همه جمع هستند. اول با سعدي افشار سلم عليك مي كنيم، ولي او بسيار محجوب و ساكت است. و به نظر مي رسد ترجيح مي دهد در گوشه اي بنشيند و به گفتگوي ما با ديگران گوش كند تا اينكه خودش حرفي بزند. سنائي مدير تماشاخانه و “پسر نمايش” مي آيد و برايمان صحبت مي كند. 

از سال 37 همين محل سالن سرپوشيده اي بود و برنامه هائي نظير همين برنامه هاي ما اجرا مي كرد، ولي نه به اين ترتيب و نظم. سال 48 من از اصغر بهاري صاحب تماشاخانه، اجازه گرفتم و تغييراتي در ساختمان و در خود برنامه ها دادم. 

ـ برنامه هاي شما از چه ساعتي شروع مي شود و به چه صورت است ؟ 

ما اينجا روزي سه سئانس برنامه داريم. پيش از هر نمايش “پيش پرده” داريم كه شامل رقص و آواز است، و بعد نمايش شروع مي شود و هر سئانس نمايش ديگري را در بردارد. برنامه ها از ساعت 8 صبح شروع مي شود و تا 9 شب ادامه دارد. هميشه به جز ايام سوگواري برنامه داريم. 

ـ بيشتر چه داستان هائي را انتخاب مي كنيد ؟

قصه هاي فانتزي مثل “هزار و يك شب”، “شمسه و قهقه”، و يا “قصه هاي شاهنامه” را كار مي كنيم. 

ـ چند نفر هنرپيشه داريد و آيا با آنها قرارداد مي بنديد يا… ؟

تعداد هنرپيشه ها با “زنها” ؟

(اينجا به نظر مي رسد كه زنها را به بازي نمي گيرند.) 

ـ بله با “زنها” ! 

با زنها تعداد هنرپيشه ها 13 نفر است. هنرپيشه ها همه قراردادي هستند و حقوق نمي گيرند. ما هيچوقت دنبال هنرپيشه نمي رويم. بلكه آنها مي آيند سراغ ما و ما هم نقشي به آنها مي دهيم. اگر توانستند آن را به خوبي اجرا كنند كه قبول مي شوند و با ما شروع به همكاري مي كنند و اگر نتوانستند كه مي گوئيم خداحافظ شما ! هنرپيشه هاي ما به جز فن بازيگري، نوازندگي و خوانندگي هم بايد بلد باشند. 

ـ در ماه چند نمايش روي صحنه مي آوريد ؟ 

ماهي 85 تا 90 “پيس” !!

ـ شما يك نمايش را چند بار روي صحنه مي آوريد ؟ آيا هميشه هنرپيشه ثابتي يك نقش ـ مثلاً “هارون الرشيد” ـ را اجرا مي كند و يا در اجراهاي مختلف هنرپيشه هاي مختلف اينكار را مي كنند ؟ 

گاهي هنرپيشه ـ مثلاً نقش “هارون الرشيد” ـ در مرخصي است و يا رفته براي اجراي برنامه به يك عروسي، آن وقت هنرپيشه ديگري جاي او را مي گيرد و تنها “سياه” است كه هميشه سعدي افشار آن را اجرا مي كند. البته يك “سياه” ديگر هم به نام محمود يكتا داريم. 

ـ گنجايش سالن چند نفر است و قيمت بليط ها چقدر است ؟ 

260 نفر، البته سالن هميشه پُر نيست. بليط ها هم 10، 15، 20، 30، 40، ريالي است. ما تماشاگراني داريم كه صبح وقتي مي آيند براي تماشا، بليط هر سئانس را مي خرند و تا شب در سالن، برنامه هاي ما را تماشا مي كنند !

ـ چه مسائلي در اين نمايش ها بيشتر مورد توجه شما است ؟ 

منظور ما تأمين رضايت تماشاچي است، نه اينكه خودي نشان بدهيم. در “سياه بازي” همه آلت دست “سياه” هستند. “سياه” در اين نمايش ها هميشه مشت باز كن آدمهاي رياكار است و به همين دليل هميشه مورد توجه تماشاچي قرار مي گيرد. و ساير هنرپيشه ها “تكه سازس” مي كنند تا “سياه” به اصطلاح بيشتر “گل” كند. 

ـ منظور از “تكه سازي” چيست ؟

يعني ما زمينه را آماده مي كنيم تا “سياه” آن را به نحوي برگرداند يا آن را اشتباه تكرار كند تا تماشاگر بخندد. “سياه” بايد مبتكر و نكته پرداز باشد. وقتي “سياه” مي خواهد حرفي بزند ساير هنرپيشه ها ـ اگر مهمترين حرف نمايش را هم بخواهند بزنند ـ بايد ساكت باشند تا اول “سياه” حرفش را بزند. 

(به سراغ يكي از هنرپيشه هاي زن مي رويم كه “افسانه” نام دارد. با لهجه غليظ تركي مي گويد : )

من به اينكار خيلي علاقه داشتم و هميشه دوست داشتم هنرپيشه بشوم. در كافه ها مي رقصيدم. اصل كارم رقص عربي ست، البته همه جور رقصي بلدم ولي چون به هنرپيشگي خيلي علاقه داشتم بعضي وقتها مي رفتم روي صحنه، و بعد با سعدي افشار آشنا شدم. او هم مرا به آقاي سنائي معرفي كرد و من در اينجا كارم را شروع كردم و تا وقتي هم كه بتوانم بازي مي كنم.

ـ (و بلاخره مي رويم سراغ سعدي افشار. گرچه او حاضر نيست زياد حرف بزند ولي همان چند كلمه هم كه مي گويد براي ما غنيمت است.)

24 سال است كه هنرپيشه هستم. يك سياهي را ديدم در يك عروسي و به اينكار علاقه مند شدم و شروع كردم به كار. از روز اول از همين جا شروع كردم و هميشه “سياه پوش” بودم. روزهاي اول اينجا خوب بود. از پنج سال پيش با آقاي سنائي همكاري ام را شروع كردم. مشكل اساسي كار ما “سر ضرب گفتن” است!

ـ (همه حرفهاي سعدي افشار همين چند كلمه است و ديگر حرفي نمي زند.) “آنتراكت” تمام شده و همه حاضرند براي به روي صحنه رفتن. ما هم خداحافظي مي كنيم. سنائي صميمانه تشكر مي كند و مي گويد : 

ما واقعاً خوشحال مي شويم كه كسي به ديدن ما بيايد، ما در اينجا مثل “زنداني”ها مي مانيم و هيچوقت كسي به ديدن ما نمي آيد. 

ـ با يك همراه باز از طريق كلانتري 15، از اين “زندان پر جنب و جوش” به دنياي آزاد مي آئيم. در پاسگاه كه پشت سر ما بسته و كلون مي شود تأييدي است بر حرف سنائي.

